
ماهنامه فرهنگی و اجتماعی●دور جدید●شماره 30●‌شهریورمـاه ۱۴۰۳●۲۴صفحه● ۵۰۰۰ تومان

ان
اژی

د ب
عو

س
: ‌م

س
عک

w w w . z a n o e j t e m a . i r

 زهره عاقبتی هنرمند نقاش در گفت‌وگو با زن و اجتماع:   

هنر باید در خدمت
 اجتماع باشد
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دور جدیــــد ● شمـــــــــــــاره ۳۰
۱ ۴ ۰ ۳ ه ‌مـــــــــــــــا ر یو شهر

جامعه

هویت فردی
-مریم حیدری‌مقدم- 

افـراد در مسـیر رشـد بـا مرحلـه شـکل گیـری هویـت 
رو به رو هستند. مرحله ای که انسان در جستجوی 

چیسـتی و چگونگـی خود می باشـد. 
کشـف  دنبـال  بـه  نوجوانـی  در  افـراد  بیشـتر 
اسـتعدادها و توانایـی هـای  خـود هسـتند تـا بتواننـد 
بـا کمـک آن هـا، افـکار و احساسـات خـود را مدیریـت 
بـالا  را  خـود  نفـس  بـه  اعتمـاد  آن  دنبـال  بـه  و  کننـد 
خـود  هـای  توانایـی  بـه  نسـبت  کـه  افـرادی  ببرنـد. 
بـه  نسـبت  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  شـناخت 
نیـز  خـود  روحیـات  و  علائـق  هـا،  مهـارت  اهـداف، 
کننـد. ایـن افـراد در تصمیـم  کسـب  گاهـی بیشـتری  آ
گاهانـه تـر و عاقلانـه  گیـری هـای مسـیر زندگـی خـود آ

کننـد. مـی  عمـل  تـر 
و  کننـد  مـی  اتخـاذ  بهتـری  هـای  تصمیـم  اغلـب 
رشـته تحصیلـی،  انتخـاب  ماننـد  انتخـاب هایـی  در 
شـغل، همسـر و.. هوشـمندانه تـر عمل مـی کنند، در 
نتیجـه کمتـر بـا شکسـت رو بـه رو مـی شـوند. عواملی 
ماننـد شـرایط خانوادگـی و اجتماعـی هم در تشـکیل 
هویـت یـک فـرد تاثیر مسـتقیم دارد. نوجوانان اغلب 
گاهـی خـود در  آ مـی تواننـد بـا مطالعـه  و بـالا بـردن 
کننـد. البتـه  ایـن زمینـه کمـک شـایانی بـه خودشـان 
گـذار والدیـن بـه عنـوان راهنمـا نبایـد  از  نقـش تاثیـر 

غافـل شـد.

   

۲/هویت فردی
۳/ معرفی کتاب نوجوانان/   فضانوردها در کوره آجرپزی
۳/ معرفی کتاب بزرگسال / از مادرها گفتن از دخترها شنیدن 
۳/ معرفی فیلم /دختر میلیون دلاری
کارمند /چالش‌های زنان شاغل  ۴/ به مناسبت روز 
۵/ سفر خودباوری: سموم احساسی
گی‌های زنان موفق ۶/ ویژ
۷/ چگونه بنویسم؟
۸/هنر باید در خدمت اجتماع باشد
۱۰/ چهاردیواری، اختیاری؟!
۱۱/ نقدی بر احداث بوستان‌های ويژه‌ بانوان
۱۲/ ساختار پوست خود را بشناسیم
۱۳/ شاهنامه / گفت‌وگوی دختران جمشید با فریدون
۱۴/  از مسئولان ناامید شده‌ام
۱۶/ داستان / شبیخون
۱۸/  نبود تکنولوژی به‌روز بر معدن‌کاری سایه انداخته است
۲۰/ نقش زنان درجنگ‌ها و دفاع مقدس
کرمان / قسمت اول ۲۱ / ‌‌‌قصه قلب تاریخی 
۲۲ / دلنوشته‌ای به بهانه‌ی روز پزشک/ سال‌های دور از خانه
۲۳ / خوش یُمن یا بد یُمن بودن!
۲۴ / باورهای اشتباه درباره اهدای خون زنان را دور بریزید!
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 معرفی فیلم

دختر میلیون دلاری

سال ساخت: ۲۰۰۴

زبان: انگلیسی

ژانر: ورزشی، درام

مدت‌زمان فیلم: ۱۳۲ دقیقه

کارگردان: کلینت ایستوود

بازیگران اصلی: هیلاری سوانک، 

کلینت ایستوود، مورگان فریمن

کـه  اسـت  دختـری  دربـاره‌ی  فیلـم  ایـن 
می‌خواهـد قهرمـان بوکـس شـود، بنابرایـن 
احتمـالا نبایـد انتظار فیلمی شـاد را داشـته 
زندگـی  کـه  می‌دهـد  نشـان  فیلـم  باشـید. 
بی‌انـدازه بی‌رحـم و سـخت اسـت و فقـط 
افـراد شـجاع و مصمـم در برابـر چالش‌های 
ایسـتوود  کلینـت  نمی‌آورنـد.  کـم  آن 
)کارگردان فیلم( موقعیت‌های ظریف فیلم 
را بـه ‌زیبایـی بـه تصویـر کشـیده اسـت ایـن 
فیلم براسـاس یک داسـتان واقعی سـاخته 
اعتقـاد  منتقـدان  از  برخـی  اسـت.  شـده 
انگیـزه سیاسـی  بـا  ایـن فیلـم  کـه  داشـتند 
کـردن اتانـازی سـاخته شـده  بـرای قانونـی 
اسـت. این فیلم با یک مسـابقه بوکس آغاز 
می‌شـود و بعـد از مسـابقه دختـری بـه نـام 
مگـی بـه سـراغ فرانکـی )کلینـت ایسـتوود( 
رفته و از او می‌خواهد که مربی او شـود. اما 
فرانکـی به دلیـل دختر بودنش مربیگری او 
را قبـول نمی‌کنـد؛ امـا سرسـختی و پیگیـری 
کـه فرانکـی  او  هـای مگـی باعـث می‌شـود 
آنقـدر سـخت  ادامـه مگـی  در  و  بپذیـرد  را 
تمریـن می‌کنـد کـه راهـی مسـابقه قهرمانـی 
بوکسـور  یـک  او  رقیـب  می‌شـود.  جهـان 
کثیف‌تریـن بوکسـور را هـم  کـه مقـام  اسـت 
از نظـر ورزشـی و هـم از نظـر اخلاقـی دارد. 
می‌شـود  برنـده  او  بـا  مسـابقه  در  مگـی 
بـا ضربـه‌ای  او عصبانـی شـده و  امـا رقیـب 
ناجوانمردانـه باعث افتـادن مگی و برخورد 
بوکـس  رینـگ  داخـل  چارپایـه  بـا  او  گـردن 

.… و  می‌شـود. 

نویسنده:محمدهادی محمدی
کتـاب داسـتانی بـا مایه‌هـای قـوی  ماجـرای 
نمایشـی اسـت کـه دو شـخصیت کـودک کار در 

آن نقش‌آفرینـی می‌کننـد.
ایـران،  نقطه‌هـای  دورتریـن  از  کـه  کودکانـی 
روسـتاهای تربـت جـام، بـرای کار در کوره‌هـای 
آجرپـزی بـه همـراه خانواده یا بستگان‌شـان به 

آمده‌انـد. حاشـیه‌های تهـران 
شـخصیت  دو  ایـن  سـبزعلی،  و  چمـن 
در  برهنـه  پـای  بـا  کـه  سـبزی  روزی  هسـتند. 
کـوره راه می‌رفتـه، شیشـه شکسـته‌ای پایـش را 
زخـم می‌کنـد و پس از آن بیماری کزاز می‌گیرد. 
سـبزی  زندگـی  از  ک  دردنـا شـبی  روایـت  ایـن 
کـه در بسـتر بیمـاری افتـاده و  را بازگـو می‌کنـد 
دوسـتش چمن، همه کوشـش‌اش را می‌کند تا 
او را از ناامیدی برهاند. سـبزعلی بیمار اسـت و 
هذیـان می‌گویـد: »بی‌بـی مـن رفتـم تـوی کـوزه 
کنـم. آن‌قـدر بـه مـن نگـو سوسـک سـیاه!  شـنا 
تـوی  نیاندازیـد  مـرا  نـه  شـدم!...  ماهـی  ببیـن 
نگـه  زنـده  را  او  می‌خواهـد  کـه  چمـن  تنـور!« 
کـه در تلویزیـون  دارد، بـه یـاد فیلمـی می‌افتـد 
دیده‌انـد: فیلمـی دربـاره‌ی سـفر بـه مـاه: »مگـر 
قرار نیست با هم به کره ماه برویم؟ فضانوردها 
را یـادت رفتـه؟ کـره مـاه را چـه؟ نـگاه‌اش کـن، از 
پنجـره پیداسـت! آن سـیاهی‌های روی‌اش را 
ببین! آن‌جا آب و درخت اسـت!« اما سـبزعلی 
کـه  می‌کنـد  تکـرار  مرتـب  و  نمی‌گیـرد  آرام 
می‌میـرد. او از مـرگ می‌ترسـد: »مـن کـه مـردم، 

ک‌ام می‌کنیـد! مثـل بابـا غریـب! چمـن  زیـر خـا
نگـذار مارها گوشـت تـن‌ام را بخورند!« چمن با 
کـه از سـفر بـه مـاه بـرای سـبرعلی  تصویرهایـی 
می‌سـازد، تلاش می‌کند او را تا سـحر بیدار نگه 
گفته‌انـد سـبزعلی، سـحر را نخواهـد  دارد؛ زیـرا 
»درمـان‌اش  نـدارد:  درمانـی  درد،  ایـن  و  دیـد 
دو،  ایـن  شـبانه  گفت‌وگـوی  اسـت!«  مـرگ 
اسـت.  نـور  و  امیـد  و  تاریکـی  و  فقـدان  از  پـر 
تاریکـی، واقعیـت پیرامون‌شـان اسـت. فقدان، 
کـه سـال بـه  جاهـای خالـی زندگی‌شـان اسـت 
کـه خالـی و خالی‌تـر  پـر نشـده  تنهـا  نـه  سـال، 
کـه  شـده اسـت. امیـد و نـور، خیال‌شـان اسـت 
پیرامون‌شـان  واقعیت‌هـای  بـا  دست‌سـازی 
اسـت. مـاه سـرزمینی شـبیه همیـن دنیاسـت 
از  رهایـی  آن دو،  بـرای  مـاه  رنـج.  از  امـا خالـی 
کوره‌پزخانـه، رهایـی از درد و رسـیدن بـه  رنـج 
زن، لـذّت و میـل اسـت. مـاه شـبیه بـه هـر آن‌ 
چیـزی اسـت کـه سـبزعلی و چمـن در واقعیـت 
نمی‌یابنـد:  دسـت  آن  بـه  امـا  می‌خواهنـد 
ازدواج و خانـه، خانـواده‌ای خوش‌بخـت و گـرم 
آن‌هـا دور و دسـت‌نیافتنی  از  واقعیـت  کـه در 
اسـت. دیـدن سـفر فضایـی فضانوردهـا بـه کـره 
مـاه در تلویزیـون قهوه‌خانـه، بخشـی از تخیـل 
گریزگاهـی یـا امیدآفریـن بـرای ایـن دو می‌شـود 
کار زمینـی در  کـه خـود را از رنج‌هـای بی‌پایـان 
کوره‌هـای آجرپـزی رهـا کننـد و به بـالا بروند. به 
جایـی کـه نـور و آسـایش، تندرسـتی و مهربانـی 
اسـت. چمن، کنار سـبزعلی تا سحر می‌نشیند 

می‌گویـد  رویای‌های‌شـان  و  مـاه  از  او  بـرای  و 
و  می‌شـکند  را  تاریکـی  دل  سـحر،  این‌کـه  تـا 
سـبزی، سـحر را می‌بیند: »بگو سـحر را دیدی! 
بگـو زنـده می‌مانـی! بگو به مـاه می‌رویم! بگو!«
در این روایت، زندگی دورتر از مرگ ایسـتاده 
اسـت و یـک سـوی ایـن گفت‌وگـو می‌کوشـد کـه 
بـا تمـام تـوان، جـای زندگـی و مـرگ را جابه‌جـا 
کند و زندگی را که از دوست‌اش روی برگردانده 
در  مهـم  نکتـه  کنـد.  مـرگ  از  نزدیک‌تـر  او  بـه 
ایـن داسـتان نـوع نـگاه نویسـنده بـه وضعیـت 
کـودکان اسـت و طـرح ایـن آمـوزه  سـخت ایـن 
بـا  کـه در سـخت تریـن لحظه‌هـا نیـز می‌تـوان 
بـرای  راهـی  بخـش،  آرام  تخیل‌هـای  بـه  گریـز 

کـرد. فردایـی روشـن تـر پیـدا 
بـرای  آجرپـزی«  کـوره  در  »فضانوردهـا 
انتشـارات  در   1367 سـال  در  اولین‌بـار 
و  شـد  منتشـر  شـکوفه،  امیرکبیر،کتاب‌هـای 
و مجلـه  کـودک  کتـاب  برگزیـده شـورای  کتـاب 

شـد. نوجـوان  سـروش 
بـه تازگـی موسسـه پژوهشـی تاریـخ ادبیـات 
تصویرگـری  بـا  را  کتـاب  ایـن  ک،  تـا کـودکان، 

اسـت. کـرده  منتشـر  کوهـی  محمدبابا

نویسنده:کارا نترسن
مترجم:معصومه رحمانی

ناشر:نشر ایران بان
کـه بـه دنبـال راهـی بـرای  بـرای مادرانـی 
بـا دخترانشـان در سـال‌های  ارتبـاط بهتـر 
کتـاب  هسـتند،  بلوغشـان  دوران  آغازیـن 
شـنیدن«  دخترهـا  از  گفتـن،  مادرهـا  »از 
انتخـاب مناسـبی اسـت. این کتـاب نه تنها 
بحث‌هـای  تـا  می‌کنـد  کمـک  مـادران  بـه 
بـا  را  گی‌هایـش  خـاص در مـورد بلـوغ و ویژ
راهنمـای  بلکـه  کننـد،  آغـاز  دخترانشـان 
موثـری بـرای ایجـاد ارتبـاط نزدیک‌تـر بیـن 
بلـوغ  دوران  طـول  در  دختـران  و  مـادران 
اسـت. بـرای یـک مـادر، سـن ۹ تا ۱۲ سـالگی 
دختـرش یکـی از بهتریـن زمان‌هـای ایجـاد 
یـک ارتبـاط صمیمانـه اسـت، زیـرا در ایـن 
خـود  مـادر  بـه  هم‌چنـان  دخترهـا  زمـان 
زمـان  مـرور  بـه  کـه  دارنـد  وابسـتگی‌هایی 

دربـاره  کتـاب  ایـن  در  کـرد.  خواهـد  تغییـر 
موضوعاتـی ماننـد بهداشـت بلـوغ، تغذیـه، 
ماهانـه،  عـادت  ایمنـی،  خـواب،  ورزش، 
تغییـرات بـدن، زیبایی، مـد و لباس، زندگی 
مدیریـت  و  عاطفـی  مسـائل  اجتماعـی، 
کتـاب ماننـد یـک  زمـان صحبـت می‌شـود. 
راهنمـا عمـل می‌کنـد کـه هـم موضوعـات را 
شـرح می‌دهـد، هـم دربـاره چگونگـی رفتـار 
دختـران  احتمالـی  کنش‌هـای  وا برابـر  در 
بـه  ورود  چگونگـی  هـم  و  می‌دهـد  گاهـی  آ
ایـن  کنـار  در  می‌کنـد.  بیـان  را  بحـث  هـر 
کتـاب، جلـد دیگـری نیـز وجـود دارد بـه نـام 
کـه  هـا شـنیدن  مـادر  از  گفتـن  از دخترهـا 
این‌بـار موضـوع را از نـگاه دختـران بررسـی 
می‌کنـد و بـه بیـان موضوعات و مسائلشـان 
کـدام  در دوران بلـوغ و صحبـت دربـاره هـر 
نترسـن«،  »کارا  می‌پـردازد.  مادرانشـان  بـا 
نویسـنده  و  اطفـال، حقوقـدان  متخصـص 

در  کـه  او  اسـت.  بین‌المللـی  جوایـز  برنـده 
آمریـکا بـه دنیـا آمـده اسـت، همیشـه رویای 
او  داشـت.  سـر  در  را  دیگـران  بـه  کمـک 

اسـت. بلـوغ  دوران  مباحـث  متخصـص 
کـودکان و  کتـاب  »ژوزه ماسـه« تصویرگـر 
گرافیـک از دانشـگاه  غ‌التحصیـل رشـته  فار
یـاد  بـه  کـه  زمانـی  از  او  اسـت.  مونتـرال 
از  بسـیاری  و   می‌کـرده  نقاشـی  مـی‌آورد 
در  کـرده  تصویرگـری  او  کـه  کتاب‌هایـی 
فهرسـت پرفروش‌تریـن کتاب‌ها قـرار دارند.

مـن فاطمـه کاظمـی هسـتم، کتـاب و کتابخوانی و البتـه فیلم دیدن 
را خیلی دوست دارم. بسیار پیش آمده  که راجع به موضوعی نیاز به 
کمـک تخصصـی داشـتم و همیشـه اولیـن انتخابم مطالعـه کتاب بوده 
کـه افسـوس خـوردم کاش زودتـر بـا  کـردم  کتابـی مطالعـه  اسـت. بارهـا 

ایـن کتـاب آشـنا می‌شـدم. در ایـن صفحـه سـعی می‌کنم تـا کتاب‌های‌ 
کـه خوانـدم  و  فیلم‌هایـی کـه دیـده‌ام و ارزش محتوایـی خاصـی دارند 
از  را   کتـاب خودتـان  ک بـذارم. نظـرات و پیشـنهاد  بـه اشـترا بـا شـما 

ک بگذاریـد، بی‌صبرانـه منتظرم. طریـق پیـج نشـریه بـا مـن بـه اشـترا

کتاب نوجوانان معرفی 

کوره آجرپزی  فضانوردها در 

کتاب بزرگسال  معرفی 

گفتن از دخترها شنیدن  از مادرها 
)هرچه باید درباره بلوغ به دختران بگویید(
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ت
مناسب

جامعـه  تحـولات  و  تغییـر  دنبـال  بـه 
افزایـش  همچنیـن  و  جهانـی   - ایرانـی 
حضـور  بـه  نیـاز  زندگـی،  هـای  هزینـه 
روز  هـر  کاری  هـای  موقعیـت  در  زنـان 
حضـوری  شـود.  مـی  احسـاس  بیشـتر 
آن  بیشـتر  رشـد  شـاهد  روز  هـر  کـه 
پررنـگ  حضـور  ایـن  کنـار  در  هسـتیم. 
چالـش  از  نبایـد  کار  محیـط  در  بانـوان 
پرتـوان  قشـر  ایـن  مسـیر  در  کـه  هایـی 
هایـی  چالـش  شـد.  غافـل  باشـد،  مـی 
و  کارمنـد  بانـوی  یـک  راه  سـر  بـر  کـه 
از  بیشـتر  مراتـب  بـه  دارد  قـرار  شـاغل 
چالـش هـای مسـیر مـردان مـی باشـد. 
در هـر محیـط کاری، مـا شـاهد تبعیـض 
دسـتمزد  جملـه:  از  جنسـیتی  هـای 
در  مـردان  بـا  مقایسـه  در  بانـوان  کمتـر 
حضـور  اجـازه  عـدم  یـا  سـمت  همـان 
بازارهـا وایجـاد موانعـی  زنـان در برخـی 
در مسـیر پیشـرفت بانـوان مـی باشـیم. 
بـا  کنارمقابلـه  در  شـاغل  بانـوی  یـک 
بایـد در مقابـل وظایـف  ایـن معضالت 
خانـه و خانـواده هـم پاسـخگو باشـد. او 

بایـد بـه گونـه ای برنامـه ریـزی کنـد تـا از 
عهـده تمامـی مسـئولیت هـا بـر بیایـد و 
هـر دونقـش را بـه نحو احسـن بـه انجام 

برسـاند. 
خانـه  مسـئولیت  کـه  نمانـد  گفتـه  نا  
بـودن  شـاغل  انـدازه  بـه  خانـواده  و 
وقـت  و  انـرژی  بـه   ، بیشـتر بسـا  چـه  و 
کار  محیـط  در  کـه  بانویـی  دارد.  نیـاز 
نحـو  بـه  را  ایفـای نقشـش   انتظـار  او  از 
و  خانـه  محیـط  در  و  دارنـد  احسـن 
و  همسـری  نقـش  بایـد  هـم  خانـواده 
انـرژی  کنـد؛  اجـرا  خوبـی  بـه  را  مـادری 
دارد.  نیـاز  مـرد  یـک  برابـر  چندیـن 
البتـه زنـان ایـران و جهـان، بـا موفقیـت 
کـه در تمامـی زمینه‌هـای علمـی  هایـی 
توانمنـدی  انـد،  کـرده  کسـب  پژوهشـی 
بـا  کـه  زنانـی  انـد.  کـرده  اثبـات  را  خـود  
برتمامـی  خـود  توانمندهـای  بـر  تکیـه 
موانـع  انـد  آمـده  فائـق  هـا  چالـش 
زده  کنـار  هوشـمندی  بـا  را  رو  پیـش 
تنهایـی  بـه  کـدام  هـر  کـه  موانعـی  انـد. 
مـی توانسـت عامـل درجـازدن، دلسـرد 

رو  پیـش  مسـیر  از  بازگشـت  و  شـدن 
تدبیـر  بـا  انـد  توانسـته  کـه  آنـان  باشـد. 
داشـته  صحیحـی  ریـزی  برنامـه  خـود 
زندگـی  و  شـغل  بیـن  تعادلـی  و  باشـند 
بـا  مواجهـه  کننـد؛  برقـرار  شـخصی 
بلکـه  نبـوده  مانعـی  تنهـا  نـه  مشـکلات 
مزایایـی هـم برایشـان بـه ارمغـان آورده 
در  اسـتقلال  همچـون:  مزایایـی  اسـت. 
گیـری هـا، وجـود نظـم خاصـی  تصمیـم 
در زندگـی بـه منظـور رسـیدگی بـه تمـام 
اقتصـادی  مدیریـت  منـزل،  و  کار  امـور 
کـه  دیگـر  مزایـای  بسـیاری  و  موفـق 
آثـار  و  نیسـت  پوشـیده  هیچکـس  بـر 
مـان  اطرافیـان  هـای  زندگـی  در  را  آن 

کنیـم.   مـی  مشـاهده 
نامگـذاری چهـارم شـهریورماه بـه نـام  
اشـاره  تـا  بـود  ای  بهانـه  کارمنـد،  روز 
و  مشـکلات  از  بخشـی  بـه   شـود  ای 
توانمنـد  قشـر  ایـن  کـه  هایـی  چالـش 
بـه  هسـتند.  رو  بـه  رو  آن  بـا  پربـازده  و 
بانـوان  بیشـتر  چـه  هـر  موفقیـت   امیـد 

سرزمینمان.

به مناسبت روز کارمند

چالش‌های زنان شاغل 
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- لیدا صباغ/
 دانشجوی دکتری روانشناسی-

در قسـمت قبـل مقدمـه‌ای دربـاره‌ی 
گفتـه  نفـس  بـه  اعتمـاد  و  خودبـاوری 
شـد. قصـد داریـم تـا بـا ایـن سـفر درونـی 
را  خودمـان  و  برسـیم  نفـس  عـزت  بـه 
خودبـاوری  بداریـم.  دوسـت  بیشـتر 
زندگـی  بـرای  زیـادی  هزینه‌هـای  پاییـن 
جملـه  از  باشـد  داشـته  می‌توانـد  مـا 
)پراشـتهایی  تغذیـه‌ای  اختاللات 
مشـکلات  عصبـی(،  بی‌اشـتهایی  یـا 
دیگـران،  بـه  وابسـتگی  ارتباطـی، 
مثـال  بـرای   .  ... و  مـواد  سـوءمصرف 
در  کـه  بگیریـد  نظـر  در  را  شـخصی 
دوران کودکـی مـورد توجـه والدیـن خـود 
تالش  سـخت  همیشـه  و  اسـت  نبـوده 
تحسـین  و  تائیـد  مـورد  کـه  می‌کـرده 
بگیـرد.  قـرار  سـختگیرش  والدیـن 
بهتریـن  تـا  می‌کنـد  تالش  همیـن  بـرای 
عملکـرد تحصیلـی را داشـته باشـد. ایـن 
بـه  می‌شـود  بـزرگ  کـه  زمانـی  شـخص 
موفقیت‌هـای شـغلی زیـادی می‌رسـد و 
پیشـرفت می‌کنـد امـا همچنـان از درون 
کفایـت  عـدم  و  نابسـندگی  احسـاس 
کافـی  دارد. احسـاس می‌کنـد بـه انـدازه 
کار  بـا  را  خـودش  و  نیسـت  ارزشـمند 
باعـث  همیـن  و  می‌کنـد  سـرگرم  بیشـتر 

می‌شـود تا وقت کمی بـرای خانواده‌اش 
رابطـه‌ی  بـا  او  درگیـری  بگـذارد. 
گذشـته‌اش بـا پـدرش مانـع رابطـه خوب 
بـا همسـر و فرزندانـش می‌شـود و در  او 
نتیجـه بـه احسـاس تنهایـی و بیکفایتـی 
او اضافـه می‌شـود. ایـن چرخـه معیـوب 
بـرای سـایر الگوهـای رفتـاری نیـز صـدق 
کـه مـا بـرای فـرار از درد  می‌کنـد. زمانـی 
و  شـیرینی  سـراغ  درونی‌مـان  رنـج  و 
می‌کشـیم،  سـیگار  می‌رویـم،  شـکلات 
بیـش از انـدازه کار می‌کنیـم، مـواد مخدر 
می‌کنیـم،  خـرج  زیـاد  می‌کنیـم،  مصـرف 
و...  می‌شـویم  متعـدد  روابـط  درگیـر 
کاهـش  مـا  رنـج  و  درد  موقـت  طـور  بـه 
می‌یابـد امـا بـه مـرور زمـان بـاز احسـاس 
همـان  دوبـاره  و  می‌کنیـم  کفایـت  عـدم 
و  کنیـم  مـی  تکـرار  را  رفتـاری  الگوهـای 
در نهایـت گرفتـار احسـاس غـم، انـدوه و 

می‌شـویم.  گنـاه 
رفتـاری،  الگوهـای  ایـن  درازمـدت  در 
مانند سـم ما را مسـموم می‌کنند. در این 
، غذا، موادمخـدر و... برای  مواقـع سـیگار
سالمت روان ما حکم سـم پیدا می‌کنند 
و روابـط سـمی ایجـاد می‌کنیـم. وقتـی بـه 
شـغل، اشـخاص، پول و اعضای خانواده 
آنهـا  بـا  مـا  رابطـه  می‌شـویم،  وابسـته 
از لحـاظ احساسـی سـمی  ممکـن اسـت 

تـا  کـه مانـع مـا شـود  آنچـه  بـه هـر  شـود. 
بـه احسـاس سـرزندگی و رضایـت برسـیم، 
باعـث  کـه  می‌گوینـد  احساسـی  سـموم 
کاهـش خودبـاوری مـا می‌شـود. اولیـن و 
خودبـاوری،  سـفر  بـرای  قـدم  مهمتریـن 
احساسـی  سـموم  مدیریـت  و  شناسـایی 
در زندگیمان اسـت. مشکل است که هم 
آسـیب  خودمـان  بـه  انتخاب‌هایمـان  بـا 
داشـته  سـالم  نفـس  عـزت  هـم  بزنیـم 
باشـیم. مواد سـمی و روابط سـمی باعث 
احسـاس  کاهـش  و  اسـترس  افزایـش 
توانمنـدی مـا می‌شـود و درنهایت سـبب 
درسـت  انتخاب‌هـای  نتوانیـم  می‌شـود 
بـر خودبـاوری خـود بیفزاییـم.  بگیریـم و 
کاری بایـد دیـد چـه عواملـی  از هـر  قبـل 
بـرای  می‌شـود.  مـا  در  خودبـاوری  مانـع 
کار لازم اسـت بـا خودمـان صادقانـه  ایـن 
ضعـف  و  قـوت  نقـاط  و  شـویم  رو  روبـه 
کنیـم.  تحلیـل  و  تجزیـه  را  خودمـان 
کـه مـا  کـه بدانیـم و بپذیریـم  مهـم اسـت 
و  ضعـف  و  قـوت  نقـاط  از  ݢ‌ی  مجموعـه‌اݢ
نقایـص هسـتیم. نقـاط قـوت می‌تواند به 
کـه بتوانیـم  مـا انـرژی و شـجاعتی بدهـد 
بـا نقـاط ضعـف خـود روبـه‌رو شـویم و بـا 
تغییـرات  بتوانیـم  درسـت  انتخاب‌هـای 
مثبتـی نیـز ایجـاد کنیـم تـا بـه خودبـاوری 

برسـیم.

سفر خودباوری: سموم احساسی

ان
رو

■ ■ ■
که بدانیم  مهم است 

که ما  و بپذیریم 
ݢ‌ی از نقاط  مجموعه‌اݢ

قوت و ضعف و نقایص 
هستیم. نقاط قوت 

می‌تواند به ما انرژی 
و شجاعتی بدهد که 

بتوانیم با نقاط ضعف 
خود روبه‌رو شویم و 

با انتخاب‌های درست 
بتوانیم تغییرات مثبتی 

کنیم تا به  نیز ایجاد 
خودباوری برسیم.
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خانواده

- الهام محمدی-

بـر  موثـر  عوامـل  قبـل  شـماره  در 
بـه  را  بانـوان  فـردی  توسـعه  ارتقـای 
در  کنـون  ا و  کردیـم،  بیـان  اختصـار 
موفـق  زنـان  هـای  گـی  ویژ داریـم  نظـر 
اسـت  ذکـر  بـه  لازم  البتـه  برشـمریم.  را 
روحیـات  اسـاس  بـر  گی‌هـا  ویژ ایـن  کـه 
متفـاوت  توانـد  مـی  فـرد  هـر  سالیق  و 
باشـد.  گـون  گونا هـای  الویـت  دارای  و 
کـه یـک  نکتـه ی مهـم دیگـر ایـن اسـت 
از  و  بـدارد  دوسـت  را  خـودش  بانـو، 
مقایسـه ی خـود بـا دیگـران و احسـاس 
کنـد زیـرا موفقیـت  سـرزنش خـود دوری 
داشـتن  و  نفـس  بـه  اعتمـاد  در  اصلـی 

اسـت. نفـس  عـزت 
زنـان  گـی  ویژ مـوارد  اصلی‌تریـن  از 
موفـق هدفمنـدی، برنامه‌ریـزی، تالش 
قدردانـی،  قـدرت،   ، صبـر  ، پشـتکار و 
مثبت‌اندیشـی،  خلاقیـت،  خود‌بـاوری، 
خـود  از  مراقبـت  و  نظـم  شـجاعت، 
ایـن خصایـص  بیشـتر  زنـان  گـر  ا اسـت. 
بـه  قطعـا  کننـد،  تقویـت  خـود  در  را 
شـد.  خواهنـد  تبدیـل  موفـق  زن  یـک 
گی‌هـا  ویژ ایـن  از  برخـی  بیـان  بـه  حـال 
مثبـت  کوشـی،  »سـخت  پردازیـم:  مـی 

همدلـی،   نفـس،  عـزت  اندیشـی، 
علاقـه  صداقـت،   ، قدردانـی  صداقـت، 
مراقبتـی،  خـود  یادگیـری،  بـه  منـدی 
چنـد  بیـن،  ایـن  از  کـه  هدفمنـدی« 
خواهیـم  توضیـح  اختصـار  بـه  را  مـورد 

داد.
بنـای  نفـس  عـزت  نفـس:  عـزت 
واقـع  در  اسـت.  انسـانی  هـر  وجـودی 
وجـودی  ارزشـمندی  احسـاس  همـان 
دسـتاورد  هرگونـه  از  غ  فـار لیاقـت،  و 
بـرای  انسـان  یـک  کـه  اسـت  بیرونـی 
خـودش قائـل اسـت. عزت نفـس همان 
صدایـی اسـت کـه به شـما می‌گویـد:‌ »تو 

داری« رو  لیاقتـش 
و  جسـم  از  مراقبـت  مراقبتـی:  خـود 
تقویـت  اسـترس،  کاهـش  سـبب  روح 
سالمت،  نفـس،  بـه  اعتمـاد  و  انگیـزه 
نتیجـه  در  می‌شـود.  شـادابی  و  نشـاط 
در  موفقیـت  بـرای  موفـق  انسـان  یـک 
ابتـدا  نیـز  کارهـا  افتاده‌تریـن  پیش‌پـا‌ 
داشـته  سـالمی  جسـم  و  روح  بایـد 
اسـت  چیـزی  مهـم  گـی  ویژ ایـن  باشـد. 
کاری،  فـدا پوشـش  زیـر  زنـان  کثـر  ا کـه، 
فراموشـش  و  می‌گیرنـد  کتـور  فا آن  از 
بدانیـد  بایـد  کـه  حالـی  در  می‌کننـد. 
بـرای  شـما  کالبـد  تنهـا  شـما  جسـم 
زیسـتن در ایـن جهـان اسـت. همانطـور 
در  زیبایـی  بـه  اسـکریچفیلد  ربـکا  کـه 
باشـید«  مهربـان  خـود  بـدن  »بـا  کتـاب 
سالمتی  بـرای  کـه  می‌کنـد  یـادآوری 
بایـد  نکاتـی  چـه  بـه  روحتـان  و  جسـم 
،بـرای  می‌کنـم  پیشـنهاد  کنیـد.   توجـه 
واقـع  در  و  ارزشـمند،  کتـاب  ایـن  مـرور 
بـرای سالمتی خودتـان وقـت بگذاریـد. 
توضیـح  را  دیگـر  مـوارد  بعـد  شـماره  در 
گاهـی مـان  آ داده و همـه بـرای رشـد و 

کـرد. خواهیـم  تالش 
باتشـکر از توجه شما

گی‌های زنان موفق ویژ

■ ■ ■

مراقبت از جسم و روح 
سبب کاهش استرس، 
تقویت انگیزه و اعتماد 
به نفس، سلامت، 
نشاط و شادابی 
می‌شود.
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ری
ت‌گ
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ر

/ - لیلا راهدار
کرمان- دبیر انجمن داستان 

پاسـخ  نمی‌تـوان  را  کلـی  مفهـوم  ایـن 
چیـز  چـه  داد  پاسـخ  بایـد  کـه  چـرا  داد، 
یـا اینکـه چـرا بایـد  را چگونـه بنویسـیم، 
و  گویـا  ای  رسـانه  نوشـتن  بنویسـیم، 
کنیـم،  زنـده اسـت، همـه ی مـا فکـر مـی 
تریـن  زنـده  زدن  حـرف  و  گفتـن  سـخن 
نکردیـم  دقـت  امـا  اسـت،  رابطـه  شـکل 
کـه پـس از ادای هـر جملـه آن جملـه در 
گـم مـی شـود، در حقیقـت سـخن  فضـا 
اسـت،  حـال  زمـان  بـه  مربـوط  گفتـن 
الان چـه مـی شـنوم، امـا نوشـتن دارای 
آینـده  و  و حـال  گذشـته  پیامـی حـاوی 
بـه حـال  بـا توجـه  آن  تعبیـرات  و  اسـت 
زیسـت  یـک  اسـت،  متفـاوت  مخاطـب 
از مطـرح شـدن توسـط  کـه پـس  اسـت 
مـی  آغـاز  را  خـود  حیـات  تـازه  نگارنـده 
روز  یـک  در  متـن  یـک  چنانچـه  کنـد، 
دربیسـت  بارانـی،  شـب  دریـک  آفتابـی، 
تـا شـصت سـالگی مفهـوم  سـالگی مـان 
مـی  منتقـل  خواننـده  بـه  را  متفاوتـی 
سـخنرانی  تکنیک‌هـای  بـا  گرچـه  کنـد. 

بـه  را  بـا تغییـر لحـن مفاهیـم  تـوان  مـی 
داد،  ارایـه  شـنونده  بـه  متفاوتـی  شـکل 
آن  گسـتره ی توزیـع  بـه هیـچ وجـه  امـا 
بـه قـدر یـک نوشـته نمـی توانـد چنیـن 
تعریـف شـود و دسـت خواننـده بـه متـن 
تـا بدیـن اندازه موثر باشـد، ضمن اینکه 
بعـد از مـرگ مولـف مـی توانـد مفهومـی 
داشـته  آینـده  از  وی  تصـور  یـا  ازتاریـخ 

باشـد. 
شـاید فرم چنین گفتار مکتوبی اسـت 
گاهانـه  کـه ازهـر جهـت لـزوم نوشـتن را آ
نشـان مـی دهـد. همچنیـن چـه چیـز را 
نوشـتن، مربـوط بـه دغدغـه ها و گسـتره 
ی اندیشـگانی نویسـنده اسـت. چگونـه 
اسـت،  ابـزار  شـامل  ابتـدا  در  نوشـتن، 
ابـزار مـا بـرای نوشـتن میـخ  گـر  ا مسـلما 
مـی  آنچـه  باشـد،  چکـش  و  سـنگ  و 
نویسـیم بـا صفحـه ی موبایـل متفـاوت 
نـگارش  سـختی  دلیـل  بـه  اسـت. 
از افـکار و توصیفـات حـذف و  بسـیاری 
و  شـود،  مـی  پرداختـه  کلـی  مفهـوم  بـه 
کسـان کمتـری تمایـل بـه سـواد داشـتن 
و نوشـتن دارنـد، چـرا کـه آن کاری بدنـی 
گـردد، در عـوض در یـک  محسـوب مـی 
فرمـی مثـل صفحـه ی نمایشـگر موبایل 
شـما مـی توانیـد نظرهـا و حتـی تغییرات 

بـا عکـس  نوشـتن چـه  بـا  را چـه  جزیـی 
نوشـته بـه راحتـی در حد قابـل ملاحظه 
بـه  برگردیـم  بیاییـد  کنیـد.  منتشـر  ای 
جـواب چگونـه نوشـتن بـا ایـن فـرض که 
کاغـذ اسـتفاده  از یـک خـودکار سـاده و 
مـی کنیـم. بسـته بـه هـدف کاربـردی آن 
و انتشـار ش مـی توانـد متفـاوت باشـد، 
اسـت؟  جهانـی  ک  خـورا یـک  ایـن  آیـا 
آیـا مـن در صـدد نشـان دادن فرهنـگ 
بومـی جامعـه ی خـود هسـتم؟ آیـا ایـن 
صرفـا  یـا  اسـت؟  محلـی  ک  خـورا یـک 

نویسـم؟ بـرای خـودم مـی 
در طـول تاریـخ فلاسـفه و نویسـندگان 
کاربردهـا  کـدام ازایـن  بسـیاری بـرای هـر 
بـا توجـه به آنکه موضوع چیسـت پاسـخ 
انسـان  دلتنگـی  موضـوع  آیـا  انـد.  داده 
واقعـه  یـک  انتقـال  حـال  در  آیـا  اسـت؟ 
هسـتیم؟ آیـا حقیقتـی علمـی را بازگو می 
بینـی  پیـش  یـک  ی  دربـاره  آیـا  ؟  کنیـم 
صحبـت مـی کنیـم؟ آیا گزارشـگر ورزشـی 
مـا  آیـا  نویـس؟  داسـتان  آیـا  ؟  هسـتیم 
ایـن  از  کـدام  هـر  بـرای  و  نگاریـم؟  خبـر 
داده  ارایـه  را  متعـددی  تعاریـف  فرم‌هـا 
کـه در پـی  انـد. بنابرایـن تکلیـف آنکـس 
نوشـتن اسـت باید برای خودش روشـن 

بعـد باشـد.....تا 

چگونه بنویسم؟
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کاویانی- -کمند 
کـه هـر  »زهـره عاقبتـی« هنرمنـدی اسـت 
اصالتـا  امـا  شـده  متولـد  مشـهد  در  چنـد 
افتخـار  مسـاله  ایـن  بـه  و  بـوده  کرمانـی 
می‌کنـد. ایـن بانـوی نقـاش، مسـیر پـر پیـچ 
تالش  بـا  را  خـود  حرفـه‌ای  زندگـی  خـم  و 
پشـت سـر گذاشـته و پله‌های موفقیت را با 
صبـر و کوشـش بـالا رفتـه اسـت. »عاقبتـی« 
در  بایـد  هنرمنـد  هنـرِ  کـه  اسـت  معتقـد 
خدمـت اجتمـاع باشـد و پیامـی را منتقـل 
و  داخلـی  نمایشـگاه   60 در  او  آثـار  کنـد. 
در  کشـور  از  خـارج  در  نمایشـگاه  چندیـن 
معـرض دیـد عمـوم قـرار داده شـده اسـت. 

■ از خانواده‌تان بگویید.
پسـر  و  عمـو  دختـر  هـم  بـا  مـادرم  و  پـدر 
عمـو و عاشـق هـم بودنـد. مـادرم خانـه‌دار 
نوشـتن  و  خوانـدن  حـد  در  سـوادی  و 
داشـت. پـدرم  بیسـواد، امـا بسـیار نجیـب و 
عاشـق کشـاورزی بـود. چهـار خواهـر دارم و 
کـه در قیـد حیـات نیسـت. یـک  یـک بـرادر 
داشـتیم.  آرامـی  و  معمولـی  سـاده،  زندگـی 
ندیـده‌ام.  متشـنج  را  خانـه  جـو  گاه  هیـچ 
والدینـم همـه جـوره حامـی مـا بودنـد و بـه 
بـا  می‌گذاشـتند.  احتـرام  انتخاب‌هایمـان 
اینکـه هنرمنـد نبودنـد امـا بـرای هنـر ارزش 
قائـل می‌شـدند. فعالیت‌هایمـان را دوسـت 
داشـتند، اهمیـت می‌دادنـد و بـه مـا افتخـار 

می‌کردنـد.
والدینتـان  کـه  عشـقی  و  آرامـش   ■
در  تاثیـری  چـه  داشـتند  هـم   بـه  نسـبت 

اسـت؟ داشـته  شـما  هنـر 
را  پیشـرفتمان  خواهرهایـم  و  مـن 
اطمینـان  و  آرامـش  همیـن  مدیـون 
مـا  بـه  والدینمـان  کـه  هسـتیم   خاطـری 
در  اثـرش   کـه  هدیـه‌ای  داده‌انـد.  هدیـه 
اسـت.  مشـهود  مـا  کار  و  شـخصی   زندگـی 
مـا  بـه  مـادرم  و  پـدر  کـه  نفسـی  بـه  اعتمـاد 
خاطـر  اطمینـان  بـا  تـا  شـد  باعـث  دادنـد، 
در مسـیری کـه می‌خواسـتیم قـدم بگذاریم 
کـه در 17 سـالگی،  و ادامـه بدهیـم. زمانـی 
همـان  در  درسـت  و  داشـتم  خواسـتگار 
از  بایـد  و  شـدم  قبـول  هـم  دانشـگاه  زمـان 
گزینـش می‌شـدم،  طـرف وزارت ارشـاد هـم 
مانـده  گزینـه  سـه  ایـن  بیـن  انتخـاب   در 
بـودم کـه والدینـم  تصمیم‌گیـری را به عهده 
و  نرفتـم  دانشـگاه  مـن  گذاشـتند.  خـودم 
کـردم. انتخـاب  را  ارشـاد  در  کار  و  ازدواج 

■ از ازدواجتان بیشتر بگویید.
مثبـت  پاسـخ  خواسـتگار  اولیـن  بـه  مـن 
توانـد  مـی  کـردم  حـس  کـه  چـرا  دادم. 
همـراه و پشـتیبان خوبـی بـرای مـن باشـد. 
همـه  و  اسـت  دوسـت  هنـر  هـم  همسـرم 
مـن  و  اسـت  کـرده  حمایـت  مـن  از  جـوره 
هسـتم.  حمایت‌هایـش  ایـن  سپاسـگزار 
شـانس  خـوش  زنـان  جـزو  می‌کنـم  فکـر 
در  و  همیشـه  کـه  دارم  دختـر  دو  بـوده‌ام. 
همـه حـال حامـی مـن بـوده انـد و محیط را 
بـرای کار مـن آماده و مهیـا می‌کردند. حتی 
کردنـد تـا مـن بـرای خـودم آتلیـه‌ای  کمـک 
بـر پـا کنـم. بـا اینکـه هـر دو کارشـناس ارشـد 

« هسـتند ولی  رشـته »ریاضـی« و »کامپیوتـر
حمایـت  مـن  فعالیت‌هـای  از  همچنـان 
بیشـتر  مـن  فعالیـت  چـه  هـر  و  می‌کننـد 

هسـتند. خوشـحال‌تر  آن‌هـا  باشـند 
تربیتـی  شـیوه  همـان  هـم  شـما  آیـا   ■
پـدر و مادرتـان را بـر روی فرزنـدان خـود 

کرده‌ایـد؟ پیـاده 
انجـام  بـه  اجبـار  را  فرزندانـم  گاه  هیـچ   
کاری نکـرده‌ام. وقتـی می‌بینـم فرزندانـم در 
کار خـود موفـق هسـتند  حرفـی بـرای گفتن 
نمی‌مانـد. بایـد بـه خواسـته و علایق‌شـان 
همیشـه  همسـرم  و  مـن  گذاشـت.  احتـرام 
ایـم.  بـوده  حامـی  عنـوان  بـه  کنارشـان  در 
گـر کمکی از  دخترانـم مسـتقل هسـتند امـا ا

مـا بخواهنـد دریـغ نمی‌کنیـم.
هنرمنـد  بانـوی  یـک  کـردن  درک   ■

اسـت؟ چگونـه 
درک  بـه  می‌گـردد  بـر  موضـوع  ایـن 
کـه  حسـی  و  اطرافـش  محیـط  از  هنرمنـد 
نسـبت به اطرافیان دارد. اصولا هنرمندان 
درک عمیقـی دارنـد به طـوری که این درک 
حتـی  و  فرزنـدان  و  همسـر  بـا  روابـط  در 
چیدمـان منـزل هم نقـش دارد. یک بانوی 
هنرمنـد همان گونه کـه اطرافیانش را درک 
درک  را  او  متعاقبـا  هـم  هـا  آن  کنـد،  مـی 

کـرد. خواهنـد 
شـروع  کجـا  و  کـی  از  را  نقاشـی   ■

؟ یـد ه‌ا د کر
کـه  معلـم هنـر از مـا  اول راهنمایـی بـودم 
کتـاب هنـر  کـه در  خواسـت تـا »سـموری« را 

ت‌وگو
گف

گفت‌وگو با زن و اجتماع:     زهره عاقبتی هنرمند نقاش در 

هنر باید در خدمت اجتماع باشد
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از  نفـر  کار چنـد  تـا  اشـکال  از مـن خواسـت 
بچه‌هایـی که کنـارم بودند را به آن‌ها بگویم. 
کار باعـث ایجـاد انگیـزه در مـن شـد.  همیـن 
بـرادرم کـه برای ماموریـت به تهران می رفت، 
نقاشـی هـای مـن را بـا خـودش مـی بـرد  تـا از 
در  شـوند.   پخـش  تلویزیـون  کـودک  برنامـه 
تـا  دادم  تحصیـل  ادامـه  هنـر  دانشسـرای 
اینکـه بـه دلیـل انقالب و جنـگ ، دانشسـرا 
غ  تعطیـل شـد و مـن در رشـته معمـاری فـار

شـدم.  التحصیـل 
کسـانی بـوده انـد  ■ اسـاتید شـما چـه 
و آیـا تاثیـری در زندگـی شـما داشـته انـد؟ 
یـزدان  »ایـرج  و  امـام«  »محمـد  اسـتاد 
پنـاه« از اسـاتید اثرگـذار بودنـد. مـن الفبـای 
فـرا  امـام«  »محمـد  اسـتاد  نـزد  را  نقاشـی 
و  کـوش  سـخت  بسـیار  فـردی  کـه  گرفتـم 
جـدی بـود. اسـتادهای زیـادی بودنـد که از 
گرفتـه ام و مهمتریـن ایـن  کـدام درسـی  هـر 
درس ها، »انسـانیت« بـود. مراودات هنری 
و دوسـتی هـای شـکل گرفتـه در ایـن زمینه  
عالوه بـر افزایـش انگیـزه در مـن، زندگی من 

کـرد. را هـم زیبـا تـر 
کار  را  موضوعاتـی  سـبک  چـه   ■

؟ ‌کنیـد می
نبـودم.  خاصـی  سـبک  دنبـال  بـه  مـن 
کاری  کـرده ام. سـبک  کار  تمـام سـبک‌ها را 
جدیـد  هـای  سـبک  از  اسـت  تلفیقـی  مـن 
اسـت.  مانـده  پیشـینیان  از  کـه  آنچـه  بـا 
کـه بـا رنـگ و  گذشـته و حـال اسـت  تلفیـق 
را هویـت ببخشـم و  نـور بافت‌هـای جدیـد 

کنـم. تولیـد  هماهنـگ  ای  مجموعـه 
■ چگونـه بـا وجود سـن کـم وارد وزارت 

ارشـاد شدید؟
17 سـاله بـودم کـه بـرای یادگیـری نقاشـی 
کارمنـد  کـه اهـل شـیراز و  چهـره نـزد آقایـی 
یادگیـری  بـرای  رفتـم.  بـود،  ارشـاد  وزارت 
رفتـه بـودم ولـی همـان جـا مانـدگار شـدم. 
آن زمـان هـم محصـل بـودم و هـم در وزارت 
کار  مدتـی  از  بعـد  و  کـردم   مـی  کار  ارشـاد 
قـرارداد بسـتند. هفـت سـال  بـا مـن  کـردن 
در ارشـاد بـودم و بایـد ماهـی یـک تصویـر از 
شـخصیت هـای برجسـته اسـتان را نقاشـی 
مـی کـردم و تحویـل مـی دادم. عالوه بـر کار 
در وزارت ارشـاد سـال هـای زیـادی هـم در 

بـوده‌ام. مـوزه 
حسـی  چـه  زدیـد  کـه  گالـری  اولیـن   ■

رفـت؟ پیـش  چگونـه  و  داشـت 
کـرده‌ام  در بیـش از 60 نمایشـگاه شـرکت 
امـا اولیـن گالری شـخصی‌ام را در موزه‌ای با 
کار بـودم.  کـردم. مشـغول بـه  80 اثـر برگـزار 
مـن  بـه عنـوان رابـط فرهنگـی، بخـش زنـان 
زندانـی را بسـیار دیـده بـودم، نمایشـگاهی 
آسـیب  زندانـی  بانـوان  ایـن  از  اثـر   60 بـا 
تبدیـل  و  قفـس  از  نجـات  هـدف  بـا  دیـده 
بـه یـک زن قدرتمنـد ترتیـب دادم. بازخورد 
خیلـی عالـی داشـت. بـه نظـر مـن هنـر بایـد 
کـه  در خدمـت اجتمـاع باشـد مثال زمانـی 
سالخی  را  شـهر  سـطح  تنومنـد  درختـان 
کردند بسـیار ناراحت شـدم و یک مجموعه 
تهیـه  طبیعـت  حفـظ  از  قسـمتی  هشـت 
را در قبـال طبیعـت  تـا وظیفـه خـود  کـردم 

باشـم. داده  انجـام 
کسـانی  ■ چـه توصیـه ای داریـد بـرای 

کننـد؟ کار مـی  کـه در ایـن حرفـه 
کننـد  مـی  کار  حـوزه  ایـن  در  کـه  کسـانی 
را  خـود  آمـوزش  و  کار  اطلاعـات  بایـد  
کـه  کسـانی  بـه  بایـد  ارشـاد  کننـد.  روز  بـه 
آمـوزش  گاهـی  از چنـد  مجـوز می‌دهـد هـر 
دهـد.  ارتقـا  را  اطلاعاتشـان  و  بدهـد  هـم 
راه  هنـری   تـور  ابتدایـی  مـدارس  در  بایـد 
انـدازی شـود و از موزه‌هـای هنـری بازدیـد 
و  شـوند  هنـری  تربیـت  تـا  باشـند  داشـته 
تـا  شـوند  آشـنا  آثارشـان  و  هنرمنـدان  بـا 
یـا  و  معمـار  چگونـه  آینـده  در  بگیرنـد  یـاد 

باشـند. خوبـی    ... و  آرشـیتکت 
■ تجربـه برگـزاری نمایشـگاه در خـارج 

از کشـور چگونـه بـوده اسـت؟
کـردم.  برگـزار  »هنـد«  در نمایشـگاه  یـک 
زاده‌هایـم  کنـار خواهـر  »هنـد«  را در مدتـی 
کـردم.  گل خانـم »گرندلـی« زندگـی  در بـاغ 
در طـول ایـن مـدت حـدود 120 اثـر از گل  و 
آبرنـگ ترسـیم  را در قالـب  آنجـا  گیـاه هـای 
کردم و با کمک پسـر صاحبخانه که پزشـک 
کن سـویس بـود و برای انجـام کارهای  و سـا
مـادرش بـه هنـد آمـده بودند، نمایشـگاهی 
 « در هـم  نمایشـگاه  یـک  دادیـم.  ترتیـب  را 
در  را  کارهایـم  کـه  داشـتم   فرانسـه«  لئـون 
در  و  بودنـد  دیـده  گرامم  اینسـتا صفحـه 
کار  نمونـه  عـدد  دو  تـا  کردنـد  خواسـت 
بفرسـتم و بـه مـدت چهـار مـاه ایـن آثـار من 
نمایشـگاهی  بـه  بودنـد.  نمایشـگاه  آن  در 
گروهـی  صـورت  بـه  هـم  »ارمنسـتان«  در 
سـوریه«  »حلـب  در  فرسـتادند.  را  کارهایـم 

هـم یـک اثـر از مـن فرسـتاده شـد.
خارجـی  هـای  نمایشـگاه  بازخـورد   ■

بـود؟ چگونـه 
قائـل  زیـادی  ارزش  هنـر  بـرای  آن‌هـا 
»سـویس«  بـه  کـه  سـفری  در  هسـتند. 
بـه  را  گان«  شـا »مـارک  از  اثـری  داشـتم، 
بودنـد  کـرده  درسـت  ای  دروازه  صـورت 
شـدند.  مـی  رد  آن  زیـر  از  خودروهـا  کـه 
هـا،  نیمکـت  روهـا،  پیـاده  سـاخت  نحـوه 
گرفتـه  تاثیـر  همـه  خیابـان  روشـنایی‌های 
را  شـهر  همیـن  و  بـود  هنرمنـدان  آثـار  از 
بسـیار  آثـار  ایـران  در  مـا  بـود.  کـرده  زیبـا 
کرمـان،  بـم  زیبـای  ارگ  داریـم.  زیبایـی 
کـه داریـم بهتریـن  کاشـیکاری‌های زیبایـی 
گذشـتگان  آمـوزگاران مـا هسـتند تـا بدانیـم 
دانشـگاهی  مـدرک  هیـچ  بـدون  چگونـه 
توانسـتند ایـن آثـار را خلـق کننـد؛ پـس چـرا 

نتوانیـم. مـا 
■ خودتان را چگونه توصیف می‌کنید؟

هسـتم.  بینـی  خـوش  انسـان  مـن 
و  گذرانـم  مـی  شـاد  هـای  آدم  بـا  را  وقتـم 
مـن  افسـردگی  باعـث  کـه  انسـان‌هایی  از 
کنـم. ورزش، موسـیقی  بشـوند، دوری مـی 
مـرا  هنـر  دارم.  دوسـت  بسـیار  را  تئاتـر  و 
نیـاز  بـی  مـرا  و  اسـت  داشـته  نگـه  سـرزنده 
کـرده اسـت و بـر خودم مـی بالم. حاشـیه‌ها 
و  اسـت  کـرده  کمرنـگ  برایـم  را  گذشـته  و 
تمـام حواسـم بـه پیـش رو اسـت. خداونـد 
ایـن احسـاس را بـه مـن ودیعـه داده اسـت.
ارزشـمندترین  ایـن مسـیر  در طـول   ■

ایـد، چیسـت؟ انجـام داده  کـه  کاری 
 مـا در سـال 91 اولیـن خریـد و فـروش آثـار 
هنـر  اسـاتید  وجـود  بـا  کرمـان  در  را  هنـری 
کردیـم. در ایـن نمایشـگاه حـدود 40  برگـزار 
اثـر کـه ارزش نگهـداری در مـوزه را داشـتند، 
بـه  اثـر   40 ایـن  کنـون  ا کردیـم.  خریـداری 
امـوال  برچسـب  ارزشـمند  اثرهـای  عنـوان 
مـی  نگهـداری  مـوزه  در  و  اسـت  خـورده 
که انجام دادیم،  کار با ارزش دیگری  شـود. 
مجسـمه  کـه  »صنعتـی«  اسـتاد  یـادواره 
بـه  کردیـم.  برگـزار  را  بودنـد،  نقـاش  و  سـاز 
هـا  جایـزه  و  دادیـم  ارزش  هـا  جـوان  هنـر 
بـه صـورت تندیـس و نقـدی بـود کـه خیلـی 
هـم موفـق بـود. بـرای حمایـت از هنرهـای 
جـدا  را  قمسـتی  یـک  مـوزه  در  هـا  جـوان 
کـرده و آن را بـه نـام »نقشـینه« نامگـذاری 
در  را  خـود  هـای  هنـر  هـا  جـوان  تـا  کردیـم 

بگذارنـد. فـروش  معـرض 
نحـوه  و  هـا  مجموعـه  از  لطفـا   ■
بگوییـد. نمایشـگاه‌هایتان  شـکل‌گیری 

بـرای خلـق هـر اثـری ابتـدا سـوژه هایـم را 
کنـم. اتودهـا را مشـخص مـی  انتخـاب مـی 
و  رنـگ  نظـر  مـورد  سـوژه  اسـاس  بـر  و  کنـم 
مـواد مـورد نیـاز را آماده کرده و شـروع به کار 
می کنم . سوژه برایم در درجه اول اهمیت 
بـم«،  »ارگ  نمایشـگاه  برگـزاری  بـرای  دارد. 
یـک هفتـه در جـای جـای  مـن در حـدود 
ارگ بـم نشسـتم و اتـود زدم تـا اینکـه زلزلـه 
کارمـن نیمـه تمـام مانـد؛ امـا بعـد از  شـد و 
ارگ  از  اثـر   48 حـدود  و  دادم  ادامـه  زلزلـه 
کـردم و سـال 98نمایشـگاهی از  بـم را خلـق 
کـردم.  ایـن آثـار را در همـان ارگ بـم  برگـزار 
در زمـان کرونـا  بـه »ده لولـو« رفتـم و حـدود 
کوهپایـه  یـک سـال و نیـم را روی طبیعـت  
در  نمایشـگاهی  آثـار  همیـن  از  و  کـردم  کار 
سـال 402 برگـزار کـردم تـا همه ایـن طبیعت 
مشـاهده  را  ام  دیـده  مـن  کـه  را  زیبایـی 
کننـد. زیبایـی هنـر را کـه از قلبـت مـی آیـد را 

بایـد بـه دیگـران هـم انتقـال داد. 
خاطـره‌ای  مسـیر  ایـن  طـول  در  آیـا   ■

داریـد؟ هـم  تلـخ 
اوایـل جنـگ در مـوزه هنرهـای صنعتـی 
خدمـت  در  ادبیـات  و  »هنـر  نمایشـگاه 
طـرح  بودنـد.  کـرده  پـا  بـر  را  جنـگ« 
را بـه مـن  آزاد شـده »فـاو«  دورنمـای شـهر 
بـزرگ  ابعـاد  کـه  جایـی  آن  از  بودنـد.  داده 
بـود بایـد مرتـب از نردبـان بـالا و پاییـن مـی 
کار را ببینـم. آن زمـان بـاردار بـودم  رفتـم تـا 
در حالیکـه نمـی دانسـتم و رعایـت نکـردن 
باعـث سـقط شـد. بـا توجـه بـه اینکـه کسـی 
بـا وجـود حـال  کار را ادامـه دهـد  کـه  نبـود 
روحی نامناسـب بر سـرکار برگشـتم و کارم را 
ادامـه دادم. ایـن خاطـره تلخ هنوز هم بعد 

دهـد. مـی  آزارم  سـالیانی  گذشـت  از 
■چه پیامی برای هنرمندان دارید؟

مـا بـا هنرمـان قدرتمنـد می‌شـویم و عزت 
و احتـرام مـی گیریـم. خودتـان را بـاور کنیـد. 
بـا عشـق بـه زندگـی نـگاه کنید. بایـد زحمت 
عاشـق  بیاوریـد.  دسـت  بـه  تـا  بکشـید 
باشـید.  کارتـان  و  تـان  زندگـی  خودتـان، 
هنـری کـه از قلب سرچشـمه بگیـرد به قلب 

دیگـران هـم سـرازیر مـی شـود.                               

■ ■ ■

باید در مدارس ابتدایی 
تور هنری  راه اندازی 

شود و از موزه‌های هنری 
بازدید داشته باشند 

تا تربیت هنری شوند و 
با هنرمندان و آثارشان 

آشنا شوند تا یاد بگیرند 
در آینده چگونه معمار و 
یا آرشیتکت و ...  خوبی 

باشند.

گو
ت‌و

گف
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حقوق

-حانیه محمدی قناتغستانی/
کارشناس حقوقی-

آمـده  از مـا پیـش  بـرای خیلـی   شـاید 
مزاحمـت  و  سـروصدا  بـا  کـه  باشـد 
باشـیم،  شـده  اذیـت  هایمـان  همسـایه 
چهـار  آیـا  کـه  می‌کنیـم  بررسـی  باهـم 

اسـت؟ اختيـاري  دیـواری 
قانـون  مـاده ۳۰  کـه در  اسـت  درسـت 
کـه هـر مالکـی  بیـان شـده اسـت  مدنـی 
اوسـت،  مالکیـت  در  آنچـه  بـه  نسـبت 
حـق هرگونـه اسـتفاده و تصرفـی را دارد، 
امـا یـک سـری جاهـا اسـتثنا  مـی باشـد، 
گفتـه  کـه  مدنـی  قانـون   ۱۳۲ مـاده  مثاًل 
کسـی نمی‌توانـد در ملـک خـود  اسـت:» 
کـه مسـتلزم تضـرر همسـایه  تصرفـی کنـد 
کـه بـه قـدر متعـارف و  شـود مگـر تصرفـی 
از خـود  رفـع ضـرر‌  یـا  رفـع حاجـت  بـرای 
کـه  اساسـی  قانـون   ۴۰ اصـل  یـا  باشـد.« 
مـی گویـد: »هیـچ کـس نمی‌توانـد اعمال 
حـق خویـش را وسـیله اضـرار بـه غیـر یـا 

تجـاوز بـه منافـع عمومـی قـرار دهـد.«
در کل مزاحمت همسـایه را می‌توانیم 

در عناویـن زیـر قرار بدهیم:

همـان  یـا  مشـاعات  در  مزاحمـت  ۱ـ 
سـاختمان مشـترک  قسـمت‌های 

۲ـ بهداشت عمومی
۳ـ سرو صدای همسایه

خانگـی  حیوانـات  مزاحمـت  ۴ـ 
بهداشـت( رعایـت  عـدم  )سـروصدا، 

۵ـ تعمیرات در ساعت نامتعارف
۶ـ پارکینگ

خاطـر  بـه  توانـد  نمـی  کـس  هیـچ 
اسـتفاده از حـق خـودش مزاحم دیگران 

برسـاند.  ضـرری  او  بـه  و  شـود 
کـه در قانـون  از مصادیقـی  بـه چندتـا 

می‌پردازیـم:  اسـت،  شـده  بیـان  
موظـف  مسـکونی  مجموعـه  مدیـر  ـ 
نگهـداری،  نظافـت،  تأمیـن  بـه  اسـت 
بهسـازی، ایمنـی و امنیـت و تأمین سـایر 
خدمـات مـورد نیـاز مجموعـه مسـکونی 
شـرایط  رعایـت  بـا  و  قانونـی  مسـیر  در 

کنـد. اقـدام  قـراردادی 
نـوع  هـر  و  صندلـی  و  میـز  گـذاردن  ـ 
نگهـداری  همچنیـن  و  دیگـر  اشـیای 
مشـترک  هـای  قسـمت  در  حیوانـات 

اسـت. ممنـوع 

ـ اشـغال پارکینـگ بـه صـورت مسـتقیم 
کـه فضـای  یـا غیـر مسـتقیم؛ بـدان معنـا 
دیگـری  توسـط  همسـایه  پارکینـگ 
 ، معبـر سـد  دلیـل  بـه  یـا  شـده  اشـغال 
وجـود  پارکینـگ  از  اسـتفاده  امـکان 

نـدارد.
هـای  شـب  هـای  میهمانـی  در  ـ 
در  و   ۲۲ سـاعت  از  بعـد  تعطیـل  غیـر 
 ۲۴ سـاعت  از  بعـد  تعطیـل  شـب‌های 
)چـه  سـاختمان  کامـل  سـکوت  رعایـت 
از لحـاظ صـدای میهمانان چـه از لحاظ 

اسـت. الزامـی  موسـیقی(  صـدای  
و...

قانـون   ۶۱۸ مـاده  در  قانونگـذار 
 ۱۳۷۵ سـال  مصـوب  اسالمی  مجـازات 
مجازات جرم همسـایه آزاری را مشخص 

کنـد: مـی 
هرکـس بـا هیاهـو و جنجـال یـا حـرکات 
غیـر متعـارف یـا تعـرض بـه افـراد موجـب 
اخالل نظـم و آسـایش و آرامـش عمومـی 
کار باز دارد به  گردد یا مردم را از کسب و 
حبـس از سـه مـاه تـا یـک سـال و تـا )۷۴( 

ضربـه شالق محکـوم خواهد شـد.«

چهاردیواری، اختیاری؟!
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عه
ام

ج

-فاطمه آرا- 
تفکیـک بانـوان از جامعـه، بـه تقویـت 
خانـواده کمـک نمی‌کنـد. در سـال‌های 
ويـژه‌  بوسـتان‌های  احـداث  اخیـر 
بانـوان در مدیریـت شـهری بـاب شـده 
و  زنـان  امنیـت  ایجـاد  شـهرداری‌ها  تـا 
برقـراری عدالـت اجتماعـی بـرای آنان را 
بـه عنـوان اهـداف خـود از ایـن حرکـت 
نـام ببرنـد. امـا در مباحـث شهرسـازی، 
سـنجش  بـرای  دیگـری  هـای  شـاخص 
شـهرهای دوسـتدار زنـان تعریـف شـده 
 ، کـه عبـور و مرور اسـت؛ شـاخص هایـی 
اوقـات  و  تفریـح  و  اشـتغال  و  تحصیـل 
کنـد. فراغـت را بـرای زنـان امـن و سـالم 

شـاخص‌های  عدالـت،  و  امنیـت 
شهرسـازی  حقـوق  تحقـق  در  مهمـی 
کـه  کشـور  شـهرهای  امـا  اسـت 
بـرای  عمومـی  زیسـت  فضـای  بایـد 
مرزبنـدی  هـر  از  غ  فـار شـهروندان 
امکانـات  و  سـاختارها  از  باشـند  ای 
همـه  فعالیـت  و  حضـور  بـرای  مناسـبی 
سـالمندان،  مثـل  اجتماعـی  گروه‌هـای 
زنـان  ویـژه  بـه  و  کـودکان  معلـولان، 
خالـی  جـای  ایـن  و  نیسـتند  برخـوردار 
ح هـای ناقـص امـا دهن‌پرکنـی  را بـا طـر

چـون احـداث بوسـتان ویـژه بانـوان پـر 
انـد.  کـرده 

امنیـت زنـان و دختران ما در تفکیک 
عمومـی  معابـر  و  کـن  اما جنسـیتی 
جامعـه  از  نیمـی  زن   وقتـی  نیسـت؛ 
چگونـه  اسـت.  خانـواده  از  بخشـی  و 
دختـر مـا بـه بوسـتان هـای ويـژه‌ بانوان 
پسـرش  و  بـرادرش  و  پـدرش  امـا  بـرود 
مشـغول  تفریـح  بـه  دیگـر  بوسـتانی  در 
جامعـه  از  زنـان  جداسـازی  شـوند؟! 
آنـان  بـه بهانـه حفـظ حرمـت و امنیـت 
نمی‌کنـد.  کمـک  خانـواده  تقویـت  بـه 
فـردی  توسـعه  هـای  روش  از  بسـیاری 
بـر محوریـت خانواده بنا گذاشـته شـده 
اسـت و تقویـت فـرد و خانـواده را در گرو 
ایـران،  شـهرهای  می‌دانـد.    یکدیگـر 
نقـش  و  حضـور  بـرای  تنگـی  جـای  بـه 
آفرینـی زنـان تبدیـل شـده انـد؛ مبلمان 
زنـان  بـرای  جایـی  شـهری  کالبـد  و 
ندیـده و امکانـات و زیرسـاخت‌ها بـرای 

هسـتند.   کافـی  نا جامعـه  نیمـه 
مهمتریـن  امـا  میـان  ایـن  در 
کـه  اسـت  اجتماعـی  ناامنـی  مسـئله، 
متعـدد  تهدیدهـای  بـا  را  مـا  بانـوان 
بـا  کـه  ای  ناامنـی  اسـت؛  کـرده  مواجـه 
تاریکـی  شـهری،  نامناسـب  سـاختار 
و  اسـکان  فضـای  نبـود  معابرعمومـی، 
تفریـح متناسـب ،... شـکل می‌گیـرد.  از 

انتظـار  کـه  شـهرها  شهرسـازی  سـاختار 
مـی‌رود زنـان، در آن به طـور ویژه دیده 
کـن و معابـر عمومـی را بدون  شـده و اما
کشـی برای بانوان مناسـب سـازی  خط 
احسـاس  و  امنیـت  مهـم  بحـث  کننـد 
از  ج  خـار کـه  اسـت  بانـوان  امنیـت 
غ از نـگاه جنسـیتی  نگـرش فقهـی و فـار
در  مـردان  و  زنـان  تفکیـک  در  تنهـا 
کـن و معابـر عمومـی چـون بوسـتان  اما
هـا، متـرو و اتوبوس و فضاهـای تفریحی 

 . نیسـت
یـک  عنـوان  بـه  می‌خواهـد  زن 
داشـته  را  خـودش  هویـت  شـهروند، 
باشـد؛ حـق دارد از فضـای شـهری لازم 
جامعـه  در  و  کنـد  اسـتفاده  یکسـان  و 
رشـد  اش  خانـواده  بـا  همـراه  امـن  ای 
بـا  را  اش  سالمتی  و  شـادی  و  کنـد 
شـهرداری  بگـذارد.  ک  اشـترا بـه  آنهـا 
کشـور  خدماتـی  نهـاد  مهمتریـن  هـا، 
کـه بایسـتی حقـوق شـهروندی  هسـتند 
را بـرای اقشـار مختلـف جامعـه محقـق 
غ از نگـرش هـای سیاسـی و  کننـد و فـار
بـرای نیمـه  آبـاد  فقهـی، شـهری امـن و 
تـا  کننـد  دیگـر جمعیـت شـهری فراهـم 
دختران، همسـران، مادران و خواهران 
احسـاس  بـا  مـا  همـه  کنـار  در  مـا 
رشـد و  زندگـی  اجتماعـی   عدالـت 

کنند.  

نقدی بر احداث بوستان‌های ويژه‌ بانوان
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ت
سلام

در ایـن بخـش مـی خواهیـم بـه صـورت 
مختصـر به سـاختار پوسـت بپردازیـم و با 

آناتومی پوسـت آشـنا شـویم. 
تریـن  وسـیع  از  یکـی  انسـان  پوسـت 
یـک  پوسـت  اسـت.  بـدن  هـای  بافـت 
در  کـه  بـه طـوری  اسـت؛  انـدام پیچیـده 
غـده   650 آن  از  مربـع  متـر  سـانتی   2.5
عـرق، 20 رگ خونـی و بیـش از 1000 پایانـه 
ضخامـت  اینکـه  بـا  دارد.  وجـود  عصبـی 
امـا  اسـت  میلی‌متـر  چنـد  فقـط  پوسـت 
حـدود یـک هفتـم از وزن بـدن را تشـکیل 

می‌دهـد.
در  داخلـی  اندام‌هـای  از  پوسـت 
فرابنفـش،  اشـعه  پاتوژن‌هـا،  ورود  برابـر 
آسـیب‌های  و  شـیمیایی  مولکول‌هـای 
فیزیکـی محافظـت می‌کند. به عالوه این 

انـدام در تنظیـم دمـا و تبخیـر آب بـدن 
اصلـی  لایـه  سـه  از  پوسـت  دارد.  نقـش 
اپیـدرم یـا روپوسـت، درم یـا میان‌پوسـت 
شـده  تشـکیل  زیرپوسـت  یـا  هیپـودرم  و 

اسـت.
دهنـده  تشـکیل  اصلـی  لایـه  سـه 

: سـت پو
لایـه  تریـن  خارجـی  اپیـدرم:   -۱
آن،  لایـه  بیرونی‌تریـن  کـه  اسـت  پوسـت 
مـرده  سـلول‌های  حـاوی  شـاخی  لایـه 
کـردن و در حالـت  اسـت. هنـگام حمـام 
بـدن  از  مـرده  سـلول‌های  ایـن  عـادی 
میلیـون   500 روزانـه  می‌شـوند.  جـدا 
می‌ریزنـد.  پوسـتی  سـلول‌های  از 
اپیـدرم  قسـمت‌های  بیرونی‌تریـن 
معمـولا از 20 تـا 30 لایـه سـلول‌های مـرده 

تشـکیل شـده‌اند. اپیـدرم بـه طـور مداوم 
سـلول‌های  خـود  زیریـن  لایه‌هـای  در 
ایـن  روز   28 طـی  می‌سـازد.  جدیـدی 
و  رسـیده  پوسـت  سـطح  بـه  سـلول‌ها 
می‌شـوند.  مـرده  سـلول‌های  جایگزیـن 

نـدارد. خونـی  رگ  اپیـدرم 
۲- درم: ایـن لایـه حـاوی سـلول‌های 
ضخیم‌تـر  اپیـدرم  از  و  می‌باشـد  زنـده 
لایـه  بـه  سـلولها  ایـن  ورود  بـا  اسـت. 
می‌میرنـد  تدریـج  بـه  سـلول‌ها  اپیـدرم 
می‌دهنـد.  تشـکیل  را  اپیـدرم  لایـه  و 
الاسـتین،  و  کلاژن  حـاوی  لایـه  ایـن 
و غـدد عـرق  مـو، غـدد چربـی   فولیکـول 

می‌باشد. 
پوسـت  زیـری  لایـه  بـه  ۳-هیپـودرم: 
لایـه  ایـن  می‌گوینـد.  هیپـودرم  لایـه 
کـرده و شـما  همچـون یـک عایـق عمـل 
را گـرم نگـه مـی‌دارد. لایـه هیپـودرم ماننـد 
اندام‌هـای  اطـراف  در  ضربه‌گیـر  یـک 
هیپـودرم  در  می‌کنـد.  کار  شـما  حیاتـی 
دارنـد.  وجـود  زیـادی  خونـی  رگ‌هـای 
هیپـودرم پوسـت شـما را بـه ماهیچه‌هـا و 

می‌چسـباند. آن  زیـر  بافت‌هـای 
ضخیم‌ترین لایه پوسـت در کف دسـت 
و پـا اسـت و نازک‌تریـن آن‌هـا در پلـک قـرار 

دارند.
نکتـه: در مراقبت‌هـای پوسـتی فقـط با 
کار داریـم. در صورتـی  لایـه اپیـدرم سـر و 
کـه آسـیب بـه لایـه درم وارد شـود امـکان 
دارد بـرای همیشـه اثـر و اِسـکار آن باقـی 

بمانـد.

ساختار پوست خود را بشناسیم
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مه
هنا

شا

-حسنا خوشرو-
فریـدون  کـه  خواندیـم  آن‌جـا  تـا 
فـره  بـا  و  می‌شـود  ک  ضحـا قصـر  وارد 
ک برای  ایـزدی‌اش، طلسـمی را کـه ضحـا
در  می‌کنـد.  باطـل  بـود،  نهـاده  قصـرش 
آنجـا بـا ارنـواز و شـهرناز روبـه‌رو می‌شـود. 
آن‌ها بعد از باطل شـدن طلسـم شـان به 
تـرس جانشـان  از  کـه  فریـدون می‌گوینـد 
ک  ک هم‌بسـتر شـده‌اند و ضحـا بـا ضحـا
او  اسـت.  رفتـه  هنـد  بـه  حاضـر  حـال  در 
کـرده تـا از شـر پیش‌بینـی  چـاره‌ای پیـدا 
برمی‌گـردد. زودی  بـه  امـا  شـود.  خالص 

گشادند بر آفریدون سخن 
که نو باش تا هست گیتی کهن

چـه اختـر بُـد ایـن از تـو ای نیک‌بخـت 
کدامیـن درخـت ... چـه بـاری ز شـاخ 

که ایدون به بالین شیرآمدی 
 ستمکاره مرد دلیر آمدی

دلیـری  و  شـجاعت  جمشـید  خواهـران 
و  نـام  از  می‌کننـد،  سـتایش  را  فریـدون 
کـه  سـتم‌هایی  از  و  می‌پرسـند  او  نشـان 
صحبـت  داشـته  روا  هـا  آن  بـه  ک  ضحـا
کـه  می‌گویـد  آن‌هـا  بـه  فریـدون  می‌کننـد. 
و  اقبـال  و  بخـت  و  اسـت  این‌گونـه  دنیـا 
وفـادار  کسـی  بـه  ابـد  تـا  پادشـاهی  تخـت 
نمی‌مانـد. فریـدون ادامـه می‌دهـد که من 
پسـر آبتیـن هسـتم؛‌ مـردی از ایـران زمیـن 
ک او را بـه قتـل رسـاند. حـالا مـن  کـه ضحـا
بـه خونخواهـی پدرم آمـده‌ام و می‌خواهم 
فریـدون  بگیـرم.  ک  ضحـا از  را  پادشـاهی 
را  برمایـه  گاو  حتـی  ک  ضحـا کـه  می‌گویـد 
دایـه‌ی  کـه  رنگارنگـی  گاو  آن  کشـت.  هـم 
مـن بـود. معلـوم نیسـت بـه چـه دلیـل بـه 
جـان یـک چهارپـای بی‌گنـاه افتـاد و چـه 
در سـرش می‌گذشـت کـه آن را هـم کشـت.
کـه   ... آبتیـن  نیک‌بخـتْ  آن  پـورِ  منـم 

زمیـن ایـران  ز  ک  ضحـا بگرفـت 

بکشـتش بـه زاری و مـن کینـه جـوی ... 
ک روی نهـادم سـوی تخـتِ ضحـا

ز   ... بـود  دایـه  کـم  مایـه  بـر  گاو  همـان 
بـود پیرایـه  همچـو  تنـش  پیکـر 

ز خـونِ چنـان بی‌زبـان چارپـای ... چـه 
ک رای آمـد بـرآنْ مـرد ناپـا

بـه  فریـدون  توضیحـات  ایـن  از  بعـد 
ایـن  بـه  کـه  می‌گویـد  ارنـواز  و  شـهرنار 
و  بگیـرد  انتقـام  ک  ضحـا از  بایـد  دلایـل 
بـرای همیـن از ایران تا اینجا آمده اسـت. 
گـرز را نشـان می‌دهـد و می‌گویـد  فریـدون 
ک  گـرز، ضحـا کـه مـن بـا اسـتفاده از ایـن 
راه  در  بخشایشـی  نـه  کشـت.  خواهـم  را 
اسـت و نـه از سـر مهـر و محبـت، حاضـرم 
از  ارنـواز  کنـم.  نظـر  صـرف  کشـتنش  از 
بـه  و  زد  لبخنـد  سـخن‌ها  ایـن  شـنیدن 
سـخن آمـد. گفـت:‌ پـس فریدونـی کـه قـرار 
هسـتی  تـو  ببـرد،  بیـن  از  را  جـادو  اسـت 
ارنـواز  خوانیـدم  قبـل  قسـمت‌های  )در 
ک و  اولین کسـی اسـت که از خواب ضحا
وجـود فریـدون باخبر می‌شـود.( تو کسـی 
ک را شکسـت می‌دهـی  کـه ضحـا هسـتی 
و جهـان را بـه فرمـان خـودت درمی‌آوری.
 ... ارنـواز  سـخن  ایـن  ازو  بشـنید  چـو 

راز ک  پـا دل  بـر  شـدش  گشـاده 
بدو گفت شاهْ آفریدون تویی 

 که ویران کنی تنبل و جادویی
روزگار  گـر  ا کـه  گفـت  ارنـواز  بـه  فریـدون 
را  ک  ضحـا کننـد  یـاری‌اش  خداونـد  و 
ک  پـا پلیـدی  از  را  جهـان  و  می‌کشـد 
می‌خواهـد  دو  آن  از  سـپس  می‌کنـد. 
و  ارنـواز  سـت.  کجـا  ک  ضحـا بگوینـد  کـه 
بیـم  از  ک  ضحـا کـه  می‌گوینـد  شـهرناز 
هندوسـتان  بـه  و  شـده  دیوانـه  جانـش 
ک  رفتـه اسـت چرا که پیشـگویی به ضحا
میـری.  مـی  زودی  بـه  تـو  کـه  بـود  گفتـه 
می‌آیـد  فریـدون  چگونـه  کـه  گفـت  او  بـه 
ک  بـر او تنـگ می‌کنـد. ضحـا را  و جهـان 
پیشـگو  آن  حرف‌هـای  شـنیدن  از  بعـد 
دیگـر  و  داده  دسـت  از  را  قـرارش  و  آرام 
نمی‌توانـد از زندگـی‌اش لـذت ببـرد. او در 

هندوسـتان خـون حیوانـات و انسـان‌ها 
می‌کنـد  جمـع  ظرفـی  در  و  می‌ریـزد  را 
تـا  می‌شـوید.  خـون  آن  در  را  خـودش  و 
پیش‌بینـی  آن  وقـوع  از  اینگونـه  شـاید 
خـون  بـا  را  )پیش‌بینـی  کنـد  جلوگیـری 

کنـد(. باطـل 
*بـر اسـاس یـک بـاور قدیمـی، ریختـن 
خـون باعـث باطـل شـدن جـادو و سـحر 
کـردن هـم  می‌شـود. )بـاور مـا بـه قربانـی 
گرفتـه  نشـات  همین‌جـا  از  حـدودی  تـا 
کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.( 
خـون،  ریختـن  بـا  می‌خواهـد  ک  ضحـا

کنـد. باطـل  را  پیش‌بینـی 
آهـن، یکـی دیگـر از مـوادی اسـت که به 
عنـوان باطـل السـحر شـناخته می‌شـود. 
کاوه آهنگـر اسـت.  بـه همیـن دلیـل هـم 
کـه پیشـه‌ی آهنگـری داشـته  کسـی  تنهـا 
ک را باطل  باشـد، می‌توانـد طلسـم ضحـا
کـرده و کاری کنـد کـه مـردم، خـوی واقعی 
او  شـوند.  متحـد  او  علیـه  و  ببیننـد  را  او 
هـم  مارهایـش  بابـت  از  کـه  سال‌هاسـت 
کـه  هـم  جـا  هـر  اسـت.  عـذاب  و  رنـج  در 
بـرود، از شـر آن مارهـا خالص نمی‌شـود 
آرامـش نـدارد. امـا بـه زودی  و لحظـه‌ای 
برمی‌گـردد. چـرا که معمـولا طولانی مدت 

نمی‌مانـد. جایـی  در 
کجا گفته بودش یکی پیشبین 
 که پردختگی گردد از تو زمین

که آید که گیرد سرِ تختِ تو 
 چگونه فرو پژمردْ بختِ تو

دلش زان زده فالْ پر آتشست 
 همه زندگانی برو ناخوشست

همی خون دام و دد و مرد و زن 
 بریزد کند در یکی آبدن

مگر کاو سرو تن بشوید به خون 
 شود فال اخترشناسان نگون

ک  و بدین‌گونـه ارنـواز زیبـارو که از ضحا
خسـته شـده بـود بـا فریـدون هم‌صحبـت 
بـه  فریـدون  و  کـرد  بازگـو  را  رازهـا  و  شـد 
گـوش داد. ادامـه داسـتان  حرف‌هـای او 

را در شـماره‌ی بعـد خواهیـم خوانـد.

گفت‌وگوی دختران 
جمشید با فریدون
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-مریم حیدری‌مقدم- 

سـامیه مهـراب ‌یـا دارای دکترای مهندسـی 
رسـمی  کارشـناس  زن  واولیـن  مالـی 
دادگسـتری اسـتان لرستان اسـت. بانویی که 
وفرهنـگ  پایتخـت  امکانـات  عـدم  وجـود  بـا 
لرسـتان،  اسـتان  بـر  کـم  حا متعصبانـه 
توانسـته اسـت تـا توانمندی‌هـای خـود را بـه 
را بـه عنـوان یـک فـرد  اثبـات برسـاند.  خـود 
تصمیـم سـاز و موثـر در سیاسـت‌های شـرکت 
گـون معرفـی کنـد. فعالیتش بیشـتر  هـای گونا
اسـت.  حسـابداری  و  حسابرسـی  حـوزه  در 
احیـا  بـر روی  گردشـگری تمرکـزش  در حـوزه 

اسـت.  تاریخـی  هـای  بنـا  و  کـن  اما

کنید. ■ در ابتدا لطفا خودتان را معرفی 
سـامیه مهـراب نیـا هسـتم، متولـد 17 مهـر 
1359 درخـرم آبـاد لرسـتان ، دانـش آموختـه 
مقطـع  دکتـرای مهندسـی مالی ، عضو هیات 
اسـتان  و  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان 
لرسـتان و رییـس کانـون زنـان بازرگان اسـتان 

لرسـتان مـی باشـم. .

در  و  چیسـت  شـما  فعالیـت  حـوزه   ■
انجـام  واردات  و  صـادرات  ای  حـوزه  چـه 

؟ هیـد می‌د

مختلـف  حـوزه  چنـد  در  حاضـر  حـال  در 
و   رسـتوران  و  گردشـگری  آمـوزش،  جملـه  از 
مـن   تخصـص   ولیکـن  دارم.  فعالیـت  تولیـد 
کنـون  تـا   95 ازسـال  اسـت.  مالـی  درحـوزه 
دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس  خانـم  تنهـا 
در  حسابرسـی  و  حسـابداری  شـاخه  در 
یـک  عامـل  مدیـر  هسـتم.   لرسـتان  اسـتان 
فعالیـت  گردشـگری  زمینـه  در  کـه  شـرکت 
کنـد وعضـو هیـات مدیـره شـرکتی دیگـر  مـی 
کـه در حـوزه معـدن و‌تولیـد آهـک صنعتـی و 
صـادرات بـه کشـورهای حاشـیه خلیج فارس 
اسـت هسـتم  و در نهایـت نایـب رییـس یـک 
هلدینـگ کـه در همیـن حوزه هـا و همچنین 
بنیـان  دانـش  و  محـور  تـی  آی  فعالیتهـای 

باشـم. مـی  نیـز  کـرده  گـذاری  سـرمایه 

گردشـگری   از فعالیـت خـود در حـوزه   ■
بگوییـد. بیشـتر 

تمرکزمـان  بیشـتر  گردشـگری  شـاخه  در 

اسـتان  تاریخـی  بناهـای  کـه  اسـت  ایـن  بـر 
یـا  نابـودی بودنـد و  کـه در شـرف  را  لرسـتان 
شـرایط خوبـی نداشـتند را بـا کمـک صنـدوق 
  ، کـن تاریخـی کشـور احیـا و بهـره بـرداری از اما
بـه جهـت حفظ و مرمت و جذب گردشـگران 
همیـن  در  کنیـم.  احیـا  خارجـی،  و  داخلـی 
گـپ  حمـام  سـاله   400 تاریخـی  بنـای  راسـتا 
خـرم آبـاد را بـه یـک مجموعه فاخـر فرهنگی، 

کردیـم. تبدیـل  گردشـگری  پذیرایـی، 

سـمت  بـه   هدفـی  چـه  بـا  و  چگونـه   ■
کردیـد؟ حرکـت  بازرگانـی 

سـن  در  کاردانـی  مقطـع  از  بعـد  بلافاصلـه 
اداره  در  و  شـدم  کار  بـازار  وارد  سـالگی   20
بـا  بـودن  کارمنـد  ولـی  شـدم  اسـتخدام  ای 
بعـد  و  نبـود  سـازگار  خیلـی  مـن  ی  روحیـه 
مجتمـع  اولیـن  تاسـیس  بـه  اقـدام  مدتـی  از 
آموزشـی فنـی و حرفـه ای در حـوزه امورمالـی 
اسـتان  ذر  اطلاعـات  و  فنـاوری  و  بازرگانـی  و 
نمـودم کـه درحـال حاضـر هـم بطور مسـتقل 
بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی دهـد. در همیـن 
تـا  و  دادم.  ادامـه  هـم  را  تحصیالت  حیـن 

گفتگوی زن‌واجتماع با سامیه مهراب‌نیا فعال اقتصادی:

از مسئولان ناامید شده‌ام
● بانک ها از دادن ضمانت نامه به بانوان استقبال چندانی نمی کنند
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مقطـع دکتـری پیـش رفتـم. همـه انسـان هـا 
توجـه  بـا  و  ملیـت  نـژاد،  جنسـیت،  از  غ  فـار
و  رشـد  سـمت  بـه  دارنـد  کـه  اسـتعدادی  بـه 
کننـد. مـا در دهـه 60  وارد  تعالـی حرکـت مـی 
دبسـتان شـدیم. در زمـان جنـگ، کـه شـرایط 
اجتماعـی و اقتصـادی بحرانـی بـود و همیـن  
موضـوع باعـث شـد  از همـان کودکی رسـیدن  
بـه یـک امنیـت و آرامـش حداقلـی بـرای مـن 
.همیشـه  شـود  انگیـزه  هایـم‌   نسـل  هـم  و 
در  تـا  ام  آمـده  کـه  کـردم  مـی  فکـر  ایـن  بـه 
پیرامـون  محیـط  بـر  مثبتـی  تاثیـر  دنیـا  ایـن 
خـودم داشـته  واثرگـذار باشـم. بـا وجـود نبود 
کم در  امکانـات و فرهنـگ هـای متعصبانه حا
اسـتان؛ توانمندی‌هـای خـود را ثابـت کردم و 
توانسـتم راجـع بـه ایـده هـا و خواسـته هایـم 
نمایـم.  را عملـی  هـا  آن  تـا حـدی  و  بنویسـم 
کاری و تشـکلی خـودم، بـه  کنـون در فضـای  ا
عنـوان یک شـخص صاحب فکـر و متخصص 
دیـده  هـا  برنامـه  و  سیاسـت‌ها  در  موثـر  و 
فعالیـت  و  تالش  همـه  ایـن  البتـه  می‌شـوم. 
بعـد از گذشـت 22 سـال هنـوز مـرا قانع نکرده 
اسـت و باید تلاشـم را برای اتفاقات موثرتر در 

. کنـم  پیرامونـم دو چنـدان  محیـط 

همـه  بـرای  حـوزه  ایـن  بـه  ورود  آیـا   ■
اسـت؟ پذیـر  امـکان 

از  محدودیـت  مـا  کشـور  در  خوشـبختانه 
سـطح  و  نـژاد  و  قومیـت  و  جنسـیت  لحـاظ 
تحصیالت  بـرای ورود بـه ایـن حـوزه هـا کمتـر 
دیـده مـی شـود، بیشـتر بـه تالش و پشـتکار و 
صـد البتـه تحمـل و بردبـاری انسـان بسـتگی 

دارد

چـه  بـه  حـوزه  ایـن  بـه  ورود  بـرای   ■
گـی هایـی نیـاز  توانمنـدی هـا، ابزارهـا و ویژ

؟ سـت ا

مرتبـط  دانشـگاهی  تحصیالت  داشـتن 
مـا  نیسـت.  کافـی  امـا  اسـت  لازم  هـدف  بـا 
بایـد خودمـان را بـه مهـارت هـای متعـددی 
کنیـم. مهـارت برقـراری ارتبـاط موثربـا  مجهـز 
ماننـد  مرتبـط  قوانیـن  بـر  اشـراف  دیگـران، 
صـادرات  حـوزه  قانون‌هـای  تجـارت،  قانـون 
مـدل  بـه  توجـه  بـا  کـه  مالیـات  واردات،  و 
کشـور مـا مـدام در حـال  کـم بـر  اقتصـادی حا
تغییر و شـمولیت بیشـتر اسـت و سـواد نسبی 
بـه  نسـبی  تسـلط  رسـانه،  و  رایانـه  حـوزه  در 
زیـان انگلیسـی بـه دلیـل برگـزاری همایشـها و 
سـخنرانی هـا بـه ایـن زبـان و .... از ملزومـات 
فعالیـت هـای تجـاری و اقتصـادی می باشـد.

چالـش  چـه  بـا  مسـیر  ایـن  طـی  در   ■
هایـی روبـه رو بـوده ایـد و آیـا جنسـیت در 

اسـت؟ داشـته  نقشـی  هـا  چالـش  ایـن 

نحـوه  امـا  بودنـد؛  زیـاد  کـه  هـا  چالـش 
برخـورد مـن باچالـش هـا نسـبت بـه 20 سـال 
شـده  تـر  هوشـمندانه  و  تـر  متفـاوت  پیـش 
کـه اولیـن فعالیـت خـود  اسـت. در سـال ۸۷ 
کـه تاسـیس مجتمـع آموزشـی بـود، شـروع  را 
دسـتگاههای  در  افـراد  از  بعضـی  کـردم، 
کـه متولـی صـدور مجـوز و … بودنـد  اجرایـی 
بـا لحـن تمسـخرآمیزی مـی پرسـیدند خودت 
انجـام  را  کار  ایـن  خواهـی  مـی  تنهایـی  بـه 

بدهـی؟ انتظـار داشـتند حتمـا مـردی در کنار 
کـه  زمانـی  بعـد  هـا  سـال  مثال  یـا  باشـد.  مـن 
از  یکـی  بـه  بانکـی  نامـه  ضمانـت  اخـذ  بـرای 
بـه دلیـل خانـم بـودن  کـردم  شـعب مراجعـه 
جـدی بـه موضـوع  نـگاه  نمـی کردنـد وموانـع 
کـه   زیـادی را سـرراهم قـرار دادنـد. از آنجایـی 
بیشـتر در دسـت پسـران  ثـروت خانـواده هـا 
شـبکه  دارای  آقایـان  و  اسـت  خانواده‌هـا 
بانک‌هـا  هسـتند،  روابـط  از  تـری  گسـترده 
اسـتقبال  بانـوان  بـه  نامـه  ضمانـت  دادن  از 
ضامن‌هـا  تعـداد  مثال  کننـد  نمـی  چندانـی 
و  مزایـده  بحـث  در  کننـد.  مـی  ببیشـتر  را 
هـای  محدودیـت  بـا  بانـوان  هـم  مناقصه‌هـا 
مرتـب  بایـد  مـن  شـوند؛  مـی  مواجـه  زیـادی 
یـادآور می‌شـدم »مـن هسـتم و مـی توانـم«.  
اسـت  شـده  بهتـر  نسـبتا  شـرایط  الان  البتـه 
کسـب  بـرای  زن  یـک  هـم  هنـوز  ولیکـن 
موفقیـت در هـر زمینـه ای باید دو یا سـه برابر 

کنـد. تالش  مـرد  یـک 

■ بـه نظـر شـما مسـئولان چـه اقداماتـی 
هـا  فرصـت  اینگونـه  تـا  دهنـد  انجـام  بایـد 

شـود؟ فراهـم  جامعـه  آحـاد  بـرای 

دیگـر  شـخصه  بـه  مـن  کـه  بگویـم  بایـد 
بسـیاری  در  نـدارم؛  مسـئولان  بـه  امیـدی 
هـا  همایـش  هـا،  کنفرانـس  و  هـا  مراسـم  از 
مسـئولان دولتـی  چـه اسـتانی و چـه کشـوری 
و  مسـائل  و  هـا  صحبـت  داشـتند.  حضـور 
عمـل  و  دادنـد  قـول  شـنیدند،  را  مشـکلات 
و  مشـکلات  هـا  آن  نهایـت  در  ولـی  نکردنـد 
راه  داننـد منتهـا چـرا   مـی  را  هـا  محدودیـت 

داننـد!!  خـود  کننـد  نمـی  ارائـه  حلـی 

کار و حرفـه  ■ تحریـم هـا چـه تاثیـری بـر 
شـما داشـته اسـت؟

تحریـم فضـای اقتصـادی ایـران را مسـموم 
ای  عـده  بـرای  شـاید  تحریـم  اسـت.  کـرده  
بـرای  امـا  باشـد؛  منفعـت  و  نعمـت  خـاص 
فعـال اقتصـادی و بخـش خصوصـی زحمت و 
کـه مانـده انـد؛ بـه  کسـانی  حتـی ذلـت اسـت. 
عشـق ایـران و امیـد فردایـی بهتـر بـه کار خود 
ادامـه مـی دهنـد. فکـر نمـی کنـم کسـی باشـد 
کـه اثـر سـوء و منفـی تحریـم هـا را بـر زندگـی و 

کارش حـس نکـرده باشـد. کسـب و 

■ آیـا سـاختار مناسـبی جهـت تسـهیل 
وجـود  شـما  نیـاز  مـورد  کالای  تامیـن  در 

دارد؟

و  سـر  رسـتوران  و  گردشـگری  حـوزه  در 
امـا  اسـت  مـردم  ک  خـورا و  خـورد  بـا  کارمـان 

اقالم موردنیـاز  ثبـات قیمـت  نبـود  بـه دلیـل 
هـم  فـروش  قیمـت   … و  برنـج  گوشـت،  مثـل 
کـه طبعـا  مـدام دسـتخوش تغییـر مـی شـود 
خوشـایند مشـتری هـا نیسـت، ثبـات قیمـت 
کـرده ایـم بـه یـک هفتـه  کـه تامیـن  کالایـی را 
بـه  شـدت  بـه  قضیـه  ایـن  و  رسـد  نمـی  هـم 
گر  اینگونه کسـب و کارها آسـیب می رسـاند.  ا
گـذاری هـای دسـتوری  حـذف شـوند  قیمـت 
و  فضـارا بـاز و رقابتـی کننـد؛ در نهایت رقابت، 
بـا  شـرایط  قطعـا  کنـد،  تعییـن  را  هـا  قیمـت 

کـرد. را تجربـه خواهیـم  تـری  ثبـات 

■ از مولفـه هـای تاثیرگـذار و اثربخـش بـر 
فعالیـت اقتصـادی حـوزه خـود بگویید.

همـان طـور کـه گفتـم حـذف قیمت‌گـذاری 
سـپاری  پیمـان  موضـوع  حـذف  و  دسـتوری 
گـر  این مسـئله حل  بحـث )رفـع تعهـد ارزی( ا
بـه  ارز  و فصـل شـود حجـم صـادرات و ورود 
بـازار بیشـتر مـی شـود. حوزه گردشـگری وقت 
کـه  گیـرد بـه دلیـل ایـن  از مـن مـی  بیشـتری 
هدفمـان بازسـازی بناهـای تاریخـی لرسـتان 
آثـارو  ایـن  کـردن  زنـده  بـا  تـا  بـود  کشـور  و 
اشـتغال  بـه  خارجـی  هـای  توریسـت  جـذب 
بـا  ولـی  شـود  کمـک  کشـور  ارزآوری  و  زایـی 
و  هـا  تحریـم  و  کشـورمان  شـرایط  بـه  توجـه 
،  از هـدف  نداشـتن روابـط بیـن المللـی موثـر
دسـتوری  اقتصـاد  کـه  زمانـی  تـا  شـدیم.  دور 
راه بجایـی  بـا دنیـا در سـتیز باشـیم  و  باشـد 

بـرد. نخواهیـم 

مسـیر  ایـن  در  شـما  حامـی  ■بزرگتریـن 
اسـت؟ بـوده  کسـی  چـه 

خانـواده،  جملـه  از  مختلفـی  هـای  گـذاره 
کنـار  در  کـه  همکارانـی  و  دوسـتان  اسـاتید، 
ایـن  در  کنیـم.  مـی  فعالیـت  و  هسـتیم  هـم 
جنـاب  از  ای   ویـژه  تشـکر  اسـت  لازم  بیـن 
داشـته  ورزی«  سالح  »حسـین  دکتـر  آقـای 
باشـم کـه مـن در کنـار ایشـان آموختم و رشـد 
کنـم بـزرگ تریـن  کـردم.  در نهایـت فکـر  مـی 
و  تالش  بـا  کـه  ام  بـوده  خـودم  مـن،  حامـی 
و   نیـاوردم  کـم  جنگنـده  روحیـه  و  پشـتکار 

داده‌ام. ادامـه 

■ آیـا توانسـته ایـد بیـن زندگی شـخصی و 
فعالیـت اقتصـادی حوزه خـود تعامل ایجاد 

کنید؟

اقتصـادی  فعالیـت  و  شـخصی  زندگـی 
بـه  اسـت  تنیـده شـده  نوعـی در هـم  بـه  مـن 
آ ن‌هـا از هـم مشـکل  کـه تشـخیص  گونـه ای 
اسـت. ولـی تالش کـرده ام تـا در کنـار فعالیـت 
خـودم  اختصاصـی  فضاهـای  اقتصـادی 
کنـم، مطالعـه داشـته  راداشـته باشـم؛ ورزش 
باشـم، بـا دوسـتان و خانـواده وقـت بگذرانـم، 
خوشـبختانه توانسـته ام تعادل را ایجاد کنم.

مـی  چگونـه  را  ایـران  بازرگانـی  آینـده   ■
؟ بینیـد

گـر بازرگانـی را بـه مفهـوم تجـارت در حـوزه  ا
خدمـات و واردات و صـادرات و تولیـد، معنـا 
کم  کنیـم؛ بـا ایـن سیاسـت‌ها و برنامه‌های حا
بـر فضـای اقتصـادی و سیاسـی ایـران بـه نظـر 

مـن آینده روشـنی نـدارد.

■ ■ ■
داشتن تحصیلات 

دانشگاهی مرتبط با 
کافی  هدف لازم است اما 

نیست. ما باید خودمان 
را به مهارت‌های متعددی 

کنیم.  مجهز 
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-مهناز رجبی زاده/ نویسـنده-
نـور مهتـاب تـوی حیاط افتاده اسـت. 
حسـن  می‌کننـد.  غوغـا  جیرجیرک‌هـا 
اسـتکان  و  نشسـته  آهنـی  تخـت  روی 
خیـره  اسـت.  روبه‌رویـش  پررنگـی  چـای 
بـه اسـتکان چـای شـده، تـا بـه دهانـش 
کنـد، فکرهـا بـه ذهنـش هجـوم  نزدیـک 

می‌آورنـد.
ثانیه‌هـای  بـه  فوتبـال  مسـابقه‌ی 
از  زنـش  صـدای  کـه  بـود  رسـیده  پایانـی 
بـا  بـود  شـده  همزمـان  آشـپزخانه  تـوی 
گرفتـه و  سـوت پایـان بـازی. پهلویـش را 
بـود.  کـرده  پـرت  هـال  تـوی  را  خـودش 
بـه خـودش پیچیـده و نخ‌هـای قالـی را 

بـود. زده  چنـگ 
بیمارسـتان  تـوی  نگاهـش  آخریـن 
و  حسـن  نـگاه  بـه  بـود  شـده  وصـل 
بـود.  مانـده  بـاز  نیمـه  چشـم‌هایش 
دکتر دسـتی روی شـانه‌اش به نشـانه‌ی 
بـود:  گفتـه  و  گذاشـته  همـدردی 
دیـر  ترکیـده،  شـکمش  تـوی  »آپاندیـس 
می‌کنـد:  زمزمـه  حسـن  آوردینـش.« 
»آپاندیـس لعنتـی« صدای بسـته شـدن 
تلفنـی  زنـگ  صـدای  مثـل  آهنـی  در 
دلـش.  تـوی  انداخـت  دلهـره  نابهنـگام 
اسـتکان  رابـه  پایـش  آمـد،  خـودش  بـه 

فـرش.  روی  بـود  ریختـه  چـای  و  زده 
در  شـبحی  مثـل  انـدام  لاغـر  مـردی 
بـود.  شـده  ظاهـر  در  جلـوی  مهتـاب، 
نفـس نفـس مـی‌زد. دسـتپاچه لباسـش 
معرکـه‌ی  از  انـگار  می‌تکانـد  طـوری  را 
کـرده اسـت. جلـو می‌آیـد.  دعوایـی فـرار 
رو  می‌دهـد.  قـورت  را  دهانـش  آب 
نتـرس،  »نتـرس  می‌گویـد:  حسـن  بـه 
جـاده  تـوی  شـده،  خـراب  ماشـینم 
مونـده. تـوی ایـن روسـتای لعنتـی سـگا 
بـازه،  نیمـه  در  دیـدم  می‌گیـرن.  پاچـه 
کلـی راه  خودمـو انداختـم تـوی حیـاط. 
سـکوت  »لحظـه‌ای  اومـدم.  پیـاده  رو 
می‌گیـرد،  قـرار  آنهـا  بیـن  میانجـی  مثـل 
صـدای  و  جیرجیرکهـا  صـدای  فقـط 
ناهماهنـگ پـارس سـگها از دور شـنیده 
پاییـن  تخـت  روی  از  حسـن  می‌شـود. 
مهتـاب  در  پیشـانیش  عـرق  می‌پـرد. 
بـرق می‌زنـد. نگاهشـان بـه هـم دوختـه 
کـه  هسـتند  دشـمن  تـا  دو  انـگار  شـده، 
از  یکـی  فقـط  کننـد.  دوئـل  می‌خواهنـد 

بمانـد. زنـده  بایـد  آنهـا 
گفتـم  نکشـتم،  کـه  »آدم  غریبـه: 
سـرش  شـده.«  خـراب  ماشـینم  کـه 
خیـره  بسـته  در  بـه  و  برمی‌گردانـد  را 
کـه حتمـا  می‌شـود. حسـن فکـر می‌کنـد 
ببینـن  غریبـه  »سـگا   . ترسـیده  بیچـاره 
پـارس می‌کنـن « ایـن را حسـن می‌گویـد 
و بـه غریبـه دقیـق می‌شـود. جـای زخـم 
اسـت. نمایـان  چشـمش  زیـر  کهنـه‌ای 
هیـچ  نکـن.  نـگام  غریبه:»ایطـوری 
خوشـم نمیاد کسـی تو چشمام خیرخیر 

عـادت  روسـتا  ایـن  ادمـای  کنـه،  نـگاه 
دارن بـه غریبه خیره بشـن؟«پوزخندی 
خیـره  هـا  میگویـد:»  میزند.حسـن 
گاو  مـث  نشـه.  پـررو  غریبـه  تـا  میشـن 
تـوی  پریـدی  و  پاییـن  انداختـی  سـرتو 
تـوی  بچـه  و  زن  مردم،نگفتـی  خونـه 
رگ  نـداری؟«  نامـوس  باشـه.  حیـاط 
اسـت.غریبه:  زده  بیـرون  حسـن  گـردن 
اصال  شـبه.  نصفـه  عمـووو،  بیـا  »کوتـاه 
خـراب  ماشـینم  کـه  گفتـم  برمیگـردم، 
اینجـا  منـو  روسـتا  روشـنایی  شـده، 
درختـان  تـوی  میپیچـد  کشـوند.«باد 
حیـاط، برگهـا را میلرزانـد و انـگار تنهایـی 
بـه غریبـه  رو  آوار میکنـد سـر حسـن.  را 
زنـم  نیسـتم.  دردسـر  میگوید:»دنبـال 
تـو  چـون  هسـتم.  عصبـی  مـرده،  تـازه 
بیـا  حـاال  نمیگـم.  چیـزی  مونـدی  راه 
بـه  نگاهـی  غریبـه  بشـین.«  تخـت  روی 
میگویـد:  و  می‌انـدازد  حیـاط  آنطـرف 
»میرم دسـت و رومو بشـورم.« انگشـتان 
می‌آیـد  و  می‌تکانـد  هـوا  در  را  خیسـش 
از  سـیگاری  مینشـیند.  تخـت  لبـه‌ی 
بیـرون  بلنـدش  سـفید  پیراهـن  جیـب 
را  سـیگار  فنـدک.  همینطـور  مـی‌آورد. 
سـرش  میزنـد.  پـک  می‌کنـد.  روشـن 
و  میچرخانـد  حیـاط  در  طـرف  بـه  را 
کنـد زود  کـه سـگ بزرگـی نگاهـش  انـگار 
سـرش را مـی‌دزدد. »پـس تنهایـی« ایـن 
بـه  می‌زنـد  پـک  تنـد  تنـد  و  می‌گویـد  را 
می‌ریـزد  کـه  کسـتری  خا  3 بـه  و  سـیگار 
می‌شود.حسـن  خیـره  موزاییـک  روی 
ک خودت«  می‌گوید:»خـوب رفتـی تـو لا

شبیخون
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ان
ست

دا
غریبـه خـودش را جمـع و جـور می‌کنـد. 
می‌کنـد.  بـاز  گردنـش  دور  از  را  شـال 
او  باریـک  گـردن  می‌کنـد  فکـر  حسـن 
و  نـدارد  تناسـبی  گنـده‌اش  کلـه‌ی  بـا 
کـه چنـد  تـوی ذهنـش او را بـا مترسـکی 
کـرده  درسـت  جالیـز  سـر  پیـش  روز 
می‌خـورد  تـکان  بـاد  تـوی  مـدام  و  بـود 
تـکان  را  سـرش  می‌کنـد.  مقایسـه 
کلـه‌اش  از  مترسـک  تصویـر  تـا  می‌دهـد 
روی  را  کفشـش  غریبـه  بپـرد.  بیـرون 
تـوی  تفـی  بعـد  می‌فشـرد،  سـیگار  تـه 
دسـتش می‌انـدازد و موهـای جوگندمـی 
صـاف  دسـت  کـف  بـا  را  پرپشـتش  و 
می‌کنـد. نگاهـش را می‌دهـد بـه سـمت 
آب  و  نبسـته  را محکـم  آن  کـه  آب  شـیر 

می‌کنـد. چکـه 
می‌گویـد:» تـوی جـاده بـودم. جاده‌ی 
خـورده.  تـرک  آسـفالت‌های  بـا  قدیمـی 
زنـده  روبـاه  و  اینجـور جاده‌هایـی سـگ 
سـواری  ماشـین  می‌بینـی.  زیـاد  مـرد  و 
سـنگین.  ماشـین  تـا  چـن  یـه  هیـچ،  کـه 
نزدیـکای غـروب بـود ولـی هنـوز هـوا داغ 

بـود.
پاییـن  کـه  رو  ماشـین  شیشـه 
مـی‌آوردی، باد گرم صورتتو می‌سـوزوند. 
بـاد اومـده بـود و خارای بیابـون رو کنده 
دور  از  بـود.  کـرده  پـرت  جـاده  وسـط  و 
خـودش  تـو  آدمیـزادی  میکـردی  فکـر 
بـود،  جـاده  بـه  حواسـم  شـده.  جمـع 
دل  تـو  مینداخـت  تـرس  کـه  جـاده‌ای 
تـاب  را  سـبیل‌هایش  نترسـی.«  آدم  هـر 
سـیاهی  از  »نـه  می‌گویـد:  و  می‌دهـد 
تاریکـی  از  گنـده  مـرد  نـه.  تاریکـی.  و 
نمی‌ترسـه. از ادمـای ناجـوری می‌ترسـه 
تـا  و  می‌گیـرن  خفتتـو  جـاده  وسـط  کـه 
توی‌کلـت  تیـری  طرفـی،  کـی  بـا  بفهمـی 
تکـه‌ی  الفاتحـه.«  و  می‌کنـن  خالـی 
گرفتـه. حسـن خیـره  ابـری جلـوی مـاه را 
شـده بـه غریبـه. غریبـه ادامـه می‌دهـد: 
»جـاده‌ی لامصـب تمـوم بشـو نبـود. بـه 
چشـمم  بـودم.  نرسـیده  هنـوز  پاسـگاه 
نمیدونـم  یکدفـه  کـه  بـود  جـاده  بـه 
کشـیدم.  ترمـز  شـد.  دیدم،4چـی  چـی 
بـود.«  گرفتـه  رو  جـاده  وسـط  تویوتایـی 
شـنیده  دور  از  سـگی  زوزه‌ی  صـدای 
می‌چرخانـد.  را  سـرش  غریبـه  می‌شـود. 
کـه  نگاهـی بـه در می‌انـدازد و بعـد انـگار 
ادامـه  باشـد،  شـده  مطمئـن  ازچیـزی 
از  بخـواد  کسـی  کـه  انـگار  می‌دهـد:» 
فرمـون جـدام کنه و من نخوام. سـفت و 
محکـم فرمـون رو چسـبیده بـودم. مـث 
کـه به مـادرش چسـبیده باشـه.  یـه بچـه 

دو  تویوتـا  از  بـود.  شـده  غلیـظ  تاریکـی 
گفتـم الان  نفـر بیـرون پریـدن. بـا خـودم 
میشـه..  پاشـیده  جـاده  وسـط  مغـزم 
شیشـه  بـه  بـود.  تـرس  از  زدم.  عـق 
پوشـیده  وگردنشـون  سـر  زدن.  ماشـین 
داشـتن  تفنـگ  می‌لرزیـد.  دسـتام  بـود. 
گاز  بی‌مروتـا. سـوییچ رو چرخوندم. پا رو 
کـی. همـه چی  گذاشـتم و انداختـم توخا
ک و تاریکـی پشـت سـرم  گـرد و خـا تـوی 
کجـا میـرم. مـن  مونـد. نمی‌دونسـتم بـه 
کـه چیـزی نداشـتم اونـا دنبالـم بـودن.» 
و  موزاییـک  بـه  می‌شـود  خیـره  غریبـه 
مارمولـک  روی  می‌فشـرد  را  کفشـش 
ریـزی کـه می‌خواسـت از روی کفش باالا 
کـرد.  رحـم  بهـم  می‌گوید:»خـدا  بـرود. 
جـون سـالم بـه در بردم.»حسـن تحـت 
تاثیـر حرفهـای غریبـه، خیره به اسـتکان 
دم  تـا  می‌گویـد:»  و  می‌شـود  خالـی 
و علـی دوسـتم دوران  رفتـم. مـن  مـرگ 
و  می‌انـدازد  پاییـن  را  سـرش  سـربازی.« 
اسـتکان را می‌چرخانـد. ادامـه می‌دهد: 
»دو تـا سـرباز لاغر و مردنـی. توی برجک 
منطقـه  می‌دادیـم.  نگهبانـی  نوبـت  بـه 
صفـر مـرزی. می‌دونـی که اونجـا درگیری 
زیـاد  ،قاچاقچی...  اشـرار و  مامـورا  بیـن 
لحظـه  یـک  غریبـه  میافتـه.«  اتفـاق 
می‌لـرزد. رو بـه آسـمان شـب، می‌گویـد:» 
تـوی  خنکـه.«  عجـب  اینجـا  شـبای 
بـی  حسـن  می‌شـود.  مچالـه  خـودش 
چیـزی  کـه  انـگار  حرفـش،  بـه  اعتنـا 
تـازه  علـی   « می‌دهـد:  ادامـه  نشـنیده، 
زایمـان  زنـش  بـود.  برگشـته  مرخصـی  از 
کـرده بـود. از وقتـی برگشـته بـود اون ادم 
عکـس  می‌خندیـد.  مـدام  نبـود.  قبلـی 
رو  میذاشـت  و  می‌بوسـید  و  پسـرش 
دلـم  می‌کـردم  کـه  نـگاش  پیشـونیش. 
 ، چـرا...  نمیدونـم  بـراش  می‌سـوخت 
دلـم  بـود.  مـن  نگهبانـی  نوبـت  اونشـب 
هـوا  می‌کـردم  احسـاس  بـود.  اشـوب 
می‌خواسـت  علـی  میـده.  بـاروت  بـوی 
سـرش  لحظـه  یـک  برجـک،  پاییـن  بـره 
کـه  بـود  لبـاش  رو  خنـده  چرخونـد.  رو 
اشـرار  شـدم.  لیـزر  نـور  متوجـه  یکدفـه 
کـرده بـودن، اسـلحه دوربیـن دار  کمیـن 
حسـن  اصال..«  نشـد  فرصـت  داشـتن. 
چهـره‌اش  می‌کنـد.  مشـت  را  دسـتش 
می‌دهد:»علـی  ادامـه  می‌شـود.  درهـم 
و  افتـاد  برجـک  کـف  لـب،  بـر  لبخنـد 
لحظـه  اون  تصویـر  بـود.  شـده  شـهید 
کـه هنـوزه بعـد از ایـن همـه سـال  هنـوز 
بشـه.  ک  پـا میشـه  مگـه  ذهنمـه.  تـوی 
بـه  کـردم.  چیـکار  شـد،  چـی  نمی‌دونـم 

می‌کردم.صـدای  تیرانـدازی  طـرف  هـر 
می‌پیچیـد.  اسـمون  تـوی  تیرانـدازی 
موفـق  ولـی  بـودن  نفـر  چنـد  نمی‌دونـم 
علـی  بـرای  کـه  اشـکی  حسـن  نشـدن.« 
را  بـود  شـده  جمـع  چشـم‌هایش  تـوی 
پـر  را  فضـا  سـیگار  دود  می‌کنـد.  ک  پـا
اسـت.  شـده  لال  انـگار  غریبـه  کـرده. 
می‌شـود.  برقـرار  هول‌انگیـز  سـکوتی 
زانوهایـش  روی  را  سـرش  حسـن 
بـاز  می‌کنـد.  فکـر  فـردا  بـه  و  می‌گـذارد 
هـم علـی می‌خنـدد. صـدای خنـده‌اش 
تـوی گوش حسـن می‌پیچـد و لحظه‌ای 
علـی  خنـده‌ی   ، دیگـری  صـدای  بعـد 
بـا  حسـن  می‌کنـد.  ضعیفتـر  و  راضعیـف 
بیـدار  خـواب  از   ، در  ضربـه‌ی  صـدای 
کسـی بـه در می‌کوبـد. مچالـه  می‌شـود. 
بـه خـواب رفته بـود. گردنـش را می‌گیرد. 
از  گیـج  غریبـه،  خالـی  جـای  بـه  خیـره 
تخـت پاییـن می‌پـرد. در را بـاز می‌کنـد. 
گرفتـه  انـگار بخارجلـوی چشـم‌هایش را 
باشـد. انهـا را میمالـد. پیرمـرد همسـایه 
نفـس نفـس می‌زنـد. بـه چهـره خوابالـود 
حسـن نگاهـی می‌انـدازد و آب دهانـش 
را قـورت می‌دهـد و می‌گویـد: » دیشـب. 
پیرمـرد  چـی؟«  دیشـب   « حسـن:   »
دماغـش  می‌زنـد.  بلنـد  عطسـه‌ای 
»میگـن  می‌گویـد:  و  می‌کشـد  بـالا  را 
جهنمـی  قدیمـی  جـاده  تـوی  دیشـب 
بیخبـر  ازخـدا  شـرور  یـه  بـوده.  پـا  بـه 
رو  اسـمون  و  زمیـن  بسـته،  رو  جـاده 
کـه..  ادمایـی  بیچـاره  بسـته،  گلولـه  بـه 
نیسـت  معلـوم  عمـو،  شـده  آخرالزمـون 
گرفتنـش یـا نـه ، خـدا ایجـور ادمایـی رو 
خروسـی  صـدای  ورداره.«  زمیـن  رو  از 
گیـج  حسـن  می‌شـود.  شـنیده  دور  از 
پیرمـرد  خروسـه؟«  »صـدای  می‌گویـد: 
شـانه‌های  روی  را  لرزانـش  دسـت 
»انـگار  می‌گویـد:  و  می‌گـذارد  حسـن 
حواسـت  بگـم  خواسـتم  نیسـتی،  اینجـا 
جمـع باشـه. روسـتا ناامـن شـده عمـو.« 
دهانـش  تـوی  را  گلویـش  خلـط  پیرمـرد 
کـه می‌شـود، پرتـش  جمـع می‌کنـد، دور 
سـعی  می‌بنـدد.  را  در  حسـن  می‌کنـد. 
کـه  راه  کنـد.  حفـظ  را  می‌کندتعادلـش 
خـودش  می‌لرزنـد.  پاهایـش  مـی‌رود 
تخـت  لبـه‌ی  می‌رسـاند.  تخـت  بـه  را 
می‌نشـیند. خیـره بـه جـای خالـی غریبـه 
کـه روی هـم تلنبـار  و بـه تـه سـیگارهایی 
آنجـا  اهالـی  از  غریبـه  انـگار  شـده‌ا‌ند. 
حسـن  اسـت.  کـرده  پنهـان  را  خـودش 
بـا  سـیگارها  تـه  روی  را  برهنـه‌اش  پـای 

می‌فشـرد. قـدرت  تمـام 
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ت‌وگو 
گف

-مریم حیدری‌مقدم- 

میرحسـینی  السـادات  افسـون 
کرمـان،  در   1349 بهمـن  متولـد 
شناسـی  زمیـن  ارشـد  کارشـناس 
و  متاهـل  نفـت  کتشـاف  ا گرایـش 
جملـه  از  اسـت.  فرزنـد  دو  دارای 
توانمنـد  بانـوی  ایـن  هـای  فعالیـت 
چندیـن  کتشـاف  ا بـه  تـوان  مـی 
کـه  او  کـرد.  اشـاره  معدنـی  محـدوده 
معـدن  حـوزه  در  فعالیـت  شـیفته 
اسـت هـر قـدم در ایـن حـوزه را گامـی 
بـه سـوی خدا مـی داند. میرحسـینی 
اینکـه  علیرغـم  اسـت  معتقـد 
چالش‌هـای بانـوان معـدن کار بسـیار 
امـا خانـم هـا  آقایـان اسـت  از  بیشـتر 
بـا غلبـه بـر چالـش هـا در ایـن حـوزه 
خـوش درخشـیده انـد. در ادامه این 
بـا  را  اجتمـاع  و  زن  گفتگـوی  مطلـب 

می‌خوانیـد. معـدن‌کار  بانـوی  ایـن 
■ از حـوزه فعالیت خود بگویید.

نظـام  تاسـیس   زمـان  از  تقریبـا  مـن 
کرمـان  اسـتان  معـدن  مهندسـی 
فعالیـت  و  درآمـدم  آن  عضویـت  بـه 
حـوزه‌ی  کـردم.  آغـاز  را  معدنـی‌ام 
مراحـل  درزمینـه‌ی  مـن  فعالیـت 
هـای  محـدوده  شناسـایی  و  کتشـاف  ا

اسـت. معدنـی 

ایـن  بـه  هدفـی  چـه  بـا  و  ■چگونـه 
کردیـد؟ حرکـت  سـمت 

مـن از طریـق تحصیل در رشـته زمین 
شناسـی و بـا توجـه بـه دیـدگاه جایـگاه 
کارآفرینـی  در  معدنـی  مـواد  و  معـدن 
کـرده ام  وارد ایـن حرفـه شـدم و سـعی 
گام هـای موثـری در ایـن وادی بـردارم.

■ از فعالیـت هـا و موفقیـت هایتـان 

بـه عنـوان یـک معـدن کار بگویید.

در  معدنـی  محـدوده  چنـد  کتشـاف  ا
جملـه  از  ایـران  مختلـف  هـای  اسـتان 
تمامـی  اسـت.  مـن  هـای  فعالیـت 
قدم‌هـای معـدن کاری و سـطح الارضی 
مـی  محسـوب  موفقیـت  مـن  بـرای 
کـه مـن را بـه خـدا نزدیـک تـر  شـود زیـرا 
زمیـن،  در  کاوش  بـا  کـه  چـرا  کنـد.  مـی 
متوجـه مـی شـوم خـدا چـه نعمـت هـا 
اختیـار  در  منـت  بـی  را  ثروت‌هایـی  و 
کثـر  ا کـه   قـرار داده اسـت در حالـی  مـا 

هسـتیم. خبـر  بـی  هـا  آن  از  اوقـات 

■ آیـا ورود بـه ایـن حـوزه بـرای همه 
بـه  ورود  بـرای  اسـت؟  پذیـر  امـکان 
ایـن حـوزه بـه چـه توانمنـدی هـا، ابزار 

گـی هایـی نیـاز اسـت؟ و ویژ

اسـت  پذیـر  امـکان  همـه  بـرای  ورود 
امـا به شـرط خواسـتن؛ زمانـی که علاقه 

افسون میرحسینی در گفتگو با زن و اجتماع؛

 نبود تکنولوژی به‌روز بر معدن‌کاری سایه انداخته است
● بانوان معدن کار همیشه خوش درخشیده اند
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گو 
ت‌و

گف
لازم را داشـتید بـه سـمت کسـب دانـش 
کـه  کنیـد  مربـوط بـه ایـن حـوزه حرکـت 
انتهـا  و  اسـت  وسـیع  بسـیار  دانشـی 
نـدارد. فعالیـت در ایـن عرصـه نیازمنـد 
توان بدنی نسـبتا خوبی اسـت. داشـتن 
و  کتشـاف  ا بـرای  اولیـه  آلات  ماشـین 
مطالعـات زمین شناسـی سـطح الارضی 
و تحـت الارضـی از ابـزار مـورد نیـاز ایـن 

حـوزه مـی باشـد.

■ در این مسـیر با چه چالشـهایی 
بـه  آیـا جنسـیت در  ایـد؟  بـوده  روبـرو 
ایـن چالـش هـا نقشـی  آمـدن  وجـود 

اسـت؟ داشـته 

ایـن  در  بسـیاری  هـای  چالـش 
تـک  تـک  بیـان  کـه  دارد  وجـود  مسـیر 
اسـت.  خـارج  شـما  ی  حوصلـه  از  آنهـا 
نهـادن  قـدم  آغـاز  از  کـه  چالش‌هایـی 
شـود  مـی  شـروع  محـدوده  یـک  در 
محیطـی،  جغرافیایـی،  تاسـختی‌های 
امنیـت، مراحـل اداری، تکمیـل فرآینـد 
گاهـی  می‌کنـد.  پیـدا  ادامـه  کتشـاف  ا
را  مسـیر  هـا  چالـش  همیـن  اوقـات 
ایـن  در  کننـد.  مـی  پویاتـر  و  زیباتـر 
مسـیر همیشـه چالش‌هـای یـک بانـوی 
آقایـان  از  بیشـتر  بسـیار  کار  معـدن 
همیشـه  بانـوان  ولـی  اسـت؛  بـوده 
تفاوت‌هـای  درخشـیده‌اند.  خـوش 
نبـوده  آنـان  بـرای  مانعـی  فیزیولوژیـک 
کنـار اینکـه  کار در  اسـت. بانـوان معـدن 
کـرده انـد، شغل‌شـان  خانـه را مدیریـت 
را هـم بـه بهتریـن نحـو به انجام رسـانده 
انـد. بـه تمامـی همـکاران بانـوی خـودم 
کـه  کنـم  مـی  افتخـار  زمینـه  ایـن  در 
غلبـه  هـا  چالـش  ایـن  بـر  انـد  توانسـته 

. کننـد

■ از نظـر شـاخص‌های بین‌المللـی 
کار  در ایران شـرایط و فضای کسـب و 

معـدن چگونه اسـت؟

تحـت  و  انسـانی  ذخایـر  علیرغـم 
الارضـی خـدادادی، ایـران عزیزمـان در 
جایـگاه مطلوبـی قـرار نـدارد. بـه دلیـل 
و  روز  تکنولـوژی  بـه  دسترسـی  عـدم 
کاری  معـدن  مناسـب،  آلات  ماشـین 
در ایـران سـخت اسـت و افزایـش عمـق 
اسـت.  شـده  ناممکـن  تقریبـا  حفـاری 
کـه ایـران بـا ایـن ذخایـر مـی  در حالـی 
توانـد در رتبـه هـای اول تـا سـوم جهان 

باشـد.

و  کار  بـر  اثـری  چـه  هـا  تحریـم   ■
اسـت؟ داشـته  شـما  حرفـه 

داریـم  خوبـی  بسـیار  منابـع  و  ذخایـر 
کار معـدن، تیمـی اسـت و نیـاز بـه  ولـی 
بـرای  فنـاوری  تکنولـوژی،  آلات،  ابـزار 
اسـتخراج  از  بعـد  فـرآوری  و  اسـتخراج 
اضافـه  بـه  مراحـل  ایـن  همـه  دارد. 
بازاریابـی بـرای فـروش بـه ارتبـاط مـا بـا 
دنیـا مربـوط می شـود. تحریم هـا بر این 
حـوزه هـم ماننـد سـایر حـوزه هـا اثـرات 

اسـت. گذاشـته  نامطلوبـی 

چـه  مسـئولان  سـمت  از   ■
و  معـدن  بخـش  بـه  کمک‌هایـی 

اسـت؟ شـده  معدنـی  صنایـع 

تـوان  کـه  جایـی  تـا  مسـئولان 
توجـه  بـا  امـا  کردنـد  کمـک  داشـتند، 
کـه  ذخایـری  و  حـوزه  ایـن  وسـعت  بـه 
هـا  کمـک  ایـن  برابـر  چندیـن  داریـم، 
تولیـد  بـر  بتوانیـم  تـا  داریـم  انتظـار  را 
ثـروت، اشـتغال زایـی و بهبـود معیشـت 
مـردم تاثیرگـذار باشـیم. مـن بـه عنـوان 
یـک  و  دار  معـدن  و  کار  معـدن  یـک 
شـهروند از مسـئولان درخواسـت یـاری 
بسـیار  خروجـی  تـا  دارم  را  بیشـتری 
کثـر مـردم مـا  خوبـی را شـاهد باشـیم. ا
هسـتند  مضیقـه  در  معیشـتی  نظـر  از 
کـه  بـر روی پهنـه هـای بزرگـی  درحالـی 
کننـد.  مـی  زندگـی  زیرزمینـی  ذخایـر  از 
بخـش معـدن مـی توانـد حامـی خوبـی 
کار  ایـن  و  باشـد  مـردم  معیشـت  بـرای 
اتفـاق  مـردم  و  مسـئولان  حمایـت  بـا 

افتـاد. خواهـد 

از مولفـه هـای اثرگـذار بـر بخـش   ■
بگوییـد. معـدن 

 ، معدنـکار یـک  کـه  هایـی  چالـش 
، کارشـناس و کارگـر معـدن بـا  معـدن دار
آن هـا روبـرو اسـت از مولفـه هـای تاثیـر 
همچـون  هایـی  چالـش  هسـتند.  گـذار 
هـای  هزینـه  اداری،  هـای  بروکراسـی 
واردات  مشـکلات  داری،  معـدن  بـالای 
وجـود  و...  نیـاز  مـورد  آلات  ماشـین 
تحـولات  شـوند؛  مرتفـع  گـر  ا کـه  دارنـد 

دهـد. مـی  روی  خوبـی  بسـیار 

ایـن  در  شـما  حامـی  بزرگتریـن   ■
اسـت؟ بـوده  کسـی  چـه  مسـیر 

بزرگتریـن حامـی من خدا بوده اسـت. 
اوکـه مهربـان تـر از مـادر و تواناتـر از پـدر 
اسـت. در زندگـی زمینـی هـم همسـرودو 
بـوده  کنـارم  در  همیشـه  پسـرم  فرزنـد 

وهسـتند.

زندگـی  بیـن  توانسـته‌اید  آیـا   ■
کاری خـود  شـخصی و فعالیـت معـدن 

کنیـد؟ ایجـاد  تعـادل 

ایجـاد  تعـادل  ایـن  و  ام  توانسـته  بلـه 
کـردن لازمـه ورود بـه ایـن حـوزه اسـت. 
تعادلـی  زندگـی  و  کار  بیـن  نتوانیـم  گـر  ا
دو  ایـن  از  یکـی  روی  بایـد  کـرد،  ایجـاد 

کشـید. خـط 

معدنـی  صنایـع  و  معـدن  آینـده   ■
بینیـد؟ مـی  چگونـه  را  ایـران 

تحـت  هـای  پتانسـیل  بـه  توجـه  بـا 
اختیـار  در  کـه  انسـانی  منابـع  و  الارضـی 
را  جایـگاه  بهتریـن  توانیـم  مـی  داریـم؛ 
رقـم  را  عظیـم  تحولـی  و  باشـیم  داشـته 
گرفتـه  کـه در پیـش  روالـی  بـا  امـا  بزنیـم. 
ایـم جایـگاه خوبـی در انتظـار مـا نیسـت. 
کنـم تـا  مـن از دولتمـردان خواهـش مـی 
نـگاه جدیـد و تسـهیل گرایانـه ای بـه این 
غ‌التحصیالن  باشـند. فار بخـش داشـته 
و دانـش آموختـه هـای ایـن رشـته آینـده 
سـاز ایـن بخـش هسـتند؛ همچنیـن باید 
قدر کارشـناس های باتجربه را دانسـته و 
از تجربیاتشـان اسـتفاده شود. همچنین 
هـای  بروکراسـی  حـذف  بـا  بایـد  دولـت 
بخـش  ایـن  بـه  سـرمایه  تزریـق  و  اداری 
بـا  کنـد.  حمایـت  بخـش  ایـن  فعـالان  از 
امـور  در  مشـارکت  و  تسـهیلات  اعطـای 
مرحلـه  بـه  رسـیدن  )تـا  کاری  معـدن 
بهـره بـرداری کـه بسـیار هزینـه بـر اسـت(، 
ایـن  مشـکلات  تـوان  مـی  تکنولـوژی  بـا 
مرحلـه  بـه  آن  و  داد  کاهـش  را  بخـش 

رسـاند. زایـی  اشـتغال  و  درآمدزایـی 

■ ■ ■
علیرغم ذخایر انسانی و 

لارضی خدادادی،  تحت ا
ایران عزیزمان در جایگاه 

مطلوبی قرار ندارد. به 
دلیل عدم دسترسی به 
تکنولوژی روز و ماشین 

لات مناسب، معدن  آ
کاری در ایران سخت 
است و افزایش عمق 

حفاری تقریبا ناممکن 
شده است. در حالی که 

ایران با این ذخایر می 
تواند در رتبه های اول تا 

سوم جهان باشد.
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س
دفاع مقد

در طـول تاریـخ چـه بسـیار بـوده انـد 
کـی، هـوش  با بـی  بـا دلیـری،  کـه  زنانـی 
و ذکاوت خـود بـه عنـوان یـک جنگجـو 
بیشـتر  بسـا   چـه  و  مـردان  هماننـد 
پیـروزی  در  خـود  همتـای  مـردان  از 
اند.»بانـو  داشـته  نقـش  نبردهـا  در 
خرمدیـن«  »بابـک  همسـر  خرمدیـن« 
 23 مـدت  بـه  همسـرش  دوشـادوش 
سـال در برابـر خلیفـه عباسـی جنگیـد. 
از مهارت بانو خرمدین در تیراندازی 
انـد   کـرده  روایـت  کـه  آنگونـه  کمـان  بـا 
نرفتـه  خطـا  بـه  تیرهایـش  از  یـک  هیـچ 
کـرده  اصابـت   هـدف  بـه  همگـی  و  انـد 
کنـار هـم چنـان دربرابـر  انـد. آن هـا در 
کـه  کردنـد  مـی  اعـراب مقاومـت  حملـه 
و  نخوردنـد  شکسـت  نبـردی  هیـچ  در 
در نهایـت  هـم بـه دلیـل خیانـت یکی از 
عباسـی  خلیفـه  تحویـل  شـان  افسـران 
»خشاریارشـاه«  پیـروزی  دلیـل  شـدند. 
بانـو  کـه  بـود  ای  نقشـه  یونانیـان  بـر 
طراحـی  خـود  ذکاوت  بـا  »آرتمیـس« 
او  از  کـه  پـارت«  بانو»سـورا  بـود.  کـرده 
هـای  جنـگ  نظامـی  نابغـه  عنـوان  بـه 
و  کننـد  مـی  یـاد  رومیـان  بـا  اشـکانیان 
دسـت راسـت پـدر بـوده اسـت تـا جایی 

را از دسـت مـی  کـه در ایـن راه جانـش 
مـرز  در  کـه  گردآفریـد«  بانو» یـا  و  دهـد 
پـردازد  مـی  نبـرد  بـه  سـهراب  بـا  ایـران 
کنـد.  ایـران جلوگیـری  بـه  او  ورود  از  تـا 
از ایـن دسـت بانـوان شـجاع و باهـوش 
در تاریـخ ایـران بسـیار بـوده انـد؛ چنان 
کـه در امتـداد راه آن شـیرزنان، بانـوان 
جنـگ  سـال  هشـت  طـول  در  موثـر 
تحمیلـی ایـران و عـراق بـرای هیـچ کس 

نیسـتند.  ناشـناخته 
خـط  در  خـود   حضـور  بـا  کـه  زنانـی 
، امدادرسـان،  مقـدم بـه عنوان امدادگر
از  حفاظـت  رزمنـدگان،  غـذای  تهیـه 
انبـار مهمـات و... نقـش پررنگی داشـته 
انـد. حتـی در شـرایط حسـاس اسـلحه 
ک وطـن  گرفتـه انـد تـا از خـا بـه دسـت 
راه  ایـن  در  و  کننـد  محافظـت  شـان 
انـد.  داده  دسـت  از  هـم  را  خـود  جـان 
زنـان در پشـت جبهـه هـا  هـم  ازنقـش 
پشـت  در  کـه  زنانـی  شـد.  غافـل  نبایـد 
جبهـه هـا بـا تهیـه لبـاس، بسـته بنـدی 
مـواد غذایـی و جمـع آوری کمـک هـای 
حضـور  بـا  یـا   رزمنـدگان  بـرای  مردمـی  
از  اسـتقبال  و  بدرقـه  مراسـم  در  خـود 
رزمنـدگان ، بـا دعـا و نیایـش بـه آن هـا 

روحیـه مـی دادنـد واشـتیاق بـه دفاع از 
دلیرمـردان  ایـن  در  را  وطـن  و  نامـوس 
بـا  کـه  مادرانـی  دادنـد.  مـی  افزایـش 
دسـت خـود لبـاس رزم بـر تـن فرزنـدان 
دعـای  رابـا  هـا  آن  و  کردنـد  مـی  شـان 
کردنـد.  مـی  هـا  جبهـه  راهـی  خیرشـان 
گـر  زنـان در عرصـه ی دفـاع مقـدس ایفا

بودنـد.  اساسـی  نقشـی 
شوهرانشـان  غیـاب  در  کـه  بانوانـی 
گـرم نگـه داشـته انـد  کانـون خانـواده را 
فرزنـدان  و  زندگـی  از  محافظـت  بـا  تـا 
شـان  مـردان  خاطـر  آسـودگی  باعـث 
در  راحـت   خیالـی  بـا  هـا  وآن  شـوند 
بانوانـی   کننـد.  شـرکت  کشـور  از  دفـاع 
امـوراداری،  گرفتـن  دسـت  در  بـا  کـه 
در  و...  کارخانجـات  زراعـی،  تولیـدات 
کـرده  زمـان جنـگ نقـش مـردان را ایفـا 
انـد و چـه بسـا از پـس ایـن نقـش هـا بـه 
از  بعـد  دوران  در  انـد.  برآمـده  خوبـی 
کردنـد و  جنـگ هـم بسـیار فعـال عمـل 
کشـور نقـش هـای موثـری  در بازسـازی 
زنـان  غیـوری  و  دلاوری  کردنـد.  ایفـا  را 
بـه  تاریـخ  طـول  در  همـواره  ایرانـی 
اثبـات رسـیده اسـت و ایـن امـر بـر هیـچ 

نیسـت. پوشـیده  کـس 

نقش زنان درجنگ‌ها و دفاع مقدس
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-سجاد شمس‌الدین‌سعید/
راهنمای گردشگری-
تریـن  کهـن  از  یکـی  کرمـان  شـهر 
شـهرهای ایـران و جهـان اسـت. شـهری 
کـه از دیربـاز میزبـان مردمانـی نجیـب و 
آثـار  تریـن  بـوده اسـت. قدیمـی  هنرمنـد 
حضـور بشـر در حریـم شـهری کرمـان، بـه 
هزاران سـال پیش بـاز می گردد. هرچند 
کـه قریـب دو هـزار سـال اسـت کـه حضـور 
کرمـان  در  نشـینی  شـهر  قالـب  در  بشـر 
شـکل گرفتـه اسـت. هنـوز آثـار قلعه های 
هـا  کرمانـی  کـه  ساسـانی  عصـر  تاریخـی 
آنها را به اسـم قلعه دختر و قلعه اردشـیر 
کرمـان از  مـی شناسـند در حـدود شـرقی 
کننـد. در  کهـن شـهر حکایـت مـی  تاریـخ 
بیشـتر شـهرهای تاریخـی جهـان یـک یـا 
میـدان،  مثـل  شـهری  عنصـر  چندیـن 
قلـب  نقـش  تاریخـی  بافـت  یـک  یـا  بـازار 
تپنـده و مرکزیـت تاریخـی آن شـهر را ایفـا 
کرمـان نیـز ایـن بـازار  مـی کننـد. در مـورد 
ایفـا  را  نقـش  ایـن  کـه  اسـت  آن  تاریخـی 
کـه در دوران مختلـف  کنـد. بـازاری  مـی 
متعـدد  معمـاران  همـت  بـه  و  تاریخـی 
بـه عنـوان  کنـون  ا تـا  کـرده  توسـعه پیـدا 
شـناخته  ایـران  بـازار  راسـته  تریـن  بلنـد 
کرمـان  شـهر  و  بـازار  ایـن  رونـق  شـود. 

هـای  کاروان  مدیـون  زیـادی  حـد  تـا 
عبـوری از کرمـان بـوده اسـت کـه قـرن هـا 
گاه آثـار فرهنگـی و  ادامـه داشـته اسـت. 
کنـار بـازار  گوشـه و  معمـاری آن هـا را در 
مـی بینیـم. در ایـن بـازار طیـف وسـیعی 
از کالا مبادله می شـده اسـت. از پارچه و 
کـی  صنایـع مسـی گرفتـه تـا ادویـه و خورا
کـه   20 دهـه  حـدود  تـا  گـون.  گونا هـای 
شـریعتی  و  امـام  هـای  خیابـان  هنـوز 
راسـته هـای بـازار را قطـع نکـرده بودنـد، 
دو راسـته بـازار شـمالی جنوبـی و غربـی 
و  کسـب   . زندگـی  اصلـی  شـریان  شـرقی 
بـا توسـعه بافـت  کـه  کار در شـهر بودنـد 
و  افتادنـد  رونـق  از  تدریـج  بـه  جدیدتـر 
قسـمت  تنهـا  کنـون  ا شـدند.  متروکـه 
کرمـان  هـای مرکـزی مجموعـه بازارهـای 
بـه یـادگار باقـی مانـده اند. در ایـن مقاله 
مـی  مـرور  را  آن  مختلـف  هـای  قسـمت 

کنیـم.
غربـی  ورودی  از  کـه  خانـه  نقـاره  بـازار 
بخشـی  شـود،  مـی  آغـاز  ارگ  میـدان  در 
گشـته  بنـا  بـازار در دوران قاجـار  ایـن  از 
از  قبـل  دوران  بـه  مربـوط  نیـز  بخشـی  و 
بـازار  ایـن  قلـب  در  امـا  اسـت.  صفویـه 
گنجعلیخـان قـرار  زیبـا مجموعـه زیبـای 
بـا  صفویـه  دوران  بـه  مربـوط  کـه  دارد 

حـدود 400 سـال قدمـت اسـت. میـدان 
تریـن  تاریخـی  از  یکـی  گنجعلیخـان 
شـود  مـی  شـناخته  ایـران  هـای  میـدان 
 ، انبـار آب  مسـجد،  حمـام،  شـامل  و 
ضـرب  کارگاه  و  کاروانسـرا  یـا  مدرسـه 
سـکه اسـت. بازار مسـگری نیز در همین 

اسـت. یافتـه  توسـعه  دوران 
تلاقـی  محـل  کـه  بـازار  سـوق  چهـار 
کرمـان شـناخته  اصلـی  بـازار  راسـته  دو 
شـد  تکمیـل  تدریـج  بـه  صفـوی  عصـر 
گنبـد  یـک  صاحـب  قاجـار  دوران  در 
دوران  آن  هـای  نقاشـی  هنـوز  کـه  شـد 
گـرد گنبـد نقـش شـده انـد خـود  کـه گردا

می‌کننـد. نمـای 
و  کوتـاه  بـازار  یـک  نیـز  اختیـاری  بـازار 
کـم عـرض اسـت کـه در امتـداد مجموعـه 
و  اسـت  یافتـه  توسـعه  گنجعلیخـان 
وکیـل  مجموعـه  بـه  را  مجموعـه  ایـن 
کـه خـود یکـی از  پیونـد. مجموعـه وکیـل 
اسـت  کرمـان  بـزرگ  بازارهـای  مجموعـه 
ایـن  اسـت.  شـده  بنـا  قاجـار  دوران  در 
گنجعلیخـان  هماننـد  نیـز  مجموعـه 
کنـون  ا دارد.  گـون  گونا هـای  قسـمت 
حمـام ایـن مجموعه به عنـوان چایخانه 
هتـل  عنـوان  بـه  را  آن  کاروانسـرای  و 

شناسـیم. مـی  کاروانیـکا 

قصه قلب تاریخی کرمان
)قسمت اول(
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-دکتر سمیرا سلاجقه / فلوشیپ فوق تخصصی 
رادیولوژی اینترونشنال-

و  خوانـده‌ام  درس  کـه  سال‌هاسـت 
موهایم سـفید شده اسـت. هنوز فرزندی 
ندارم، عمر خودم را صرف درس خواندن 
کـرده‌ام. خانم‌هـای هـم  و مریـض دیـدن 
کـه  می‌بینـم  را  خـودم  سـال‌های  و  سـن 
دیگـر می‌خواهنـد بچه‌هاشـون را عـروس 
طـرح  از  تـازه  هنـوز  مـا  کننـد.  دامـاد  و 
گرفتـن  دنبـال  شـده‌ایم.  آزاد  اجبـاری 

هسـتیم. کار  مجوزهـای 
چنـد  کـه  هـم  دانشـگاهی  بیمارسـتان 
کـردم، بعـد از یـک سـال  کار  مـاه در آنجـا 
وامـی  بـا  آن هـم  پولـی داد،  بدبختـی  بـه 
گرفتـه  خـودم  اسـم  بـه  مهـر  بانـک  از  کـه 
بودنـد و حـالا هـم اخطـار عـدم پرداخـت 
دانشـگاه  حسـابی  بـد  علـت  بـه  قسـط 
می‌آیـد. زحمـت کشـیدم فراخـوان هیـات 
از  امـا  آمـد  کـردم حکمـش  علمـی شـرکت 
کردنـد.  کار را خـراب  آمدنـد و  مـا بهتـران 
ماننـد  محرومـی  مناطـق  در  سـال‌ها 
کـردم.  خدمـت  بـم  و  زاهـدان   ، ایرانشـهر
جـزو سـهمیه‌داران و از مـا بهتـران نبـودم 
کـه شـهر کرمـان باشـم امـا حکمـم شـهری 
دیگـر باشـد تـا زودتـر طرحـم تمـام شـود.
کـه در بـم بـودم دیگـران بـه مـن  مدتـی 
پـول  ایـن  بـا  نبیـن  »مریـض  گفتنـد  مـی 
انـگار  کـه دولـت بعـد یـک سـال می‌دهـد 
نمی‌آمـد  دلـم  مـن  امـا  میبینـی«  مفتـی 
کرمـان بیاینـد.  مریض‌هـا ایـن همـه راه تـا 
مریـض  تعـداد  هـر  می‌کـردم  را  سـعیم 
دولتـی کلینیـک  در  سـونوگرافی   بـرای 

 می‌آید را ببینم. 
بـم  در  هـم  سـر  پشـت  کـه  شـب  یـک 
شـدگی  سـوراخ  مریـض  بـودم،  کشـیک 
گرفتـن  معـده داشـتیم تـا دیروقـت درگیـر 
تزریقـش  بـا  سـی‌تی  دیـدن  و  سـی‌تی 
سـردرد  شـدت  از  بعـد  روز  صبـح  بـودم، 
دوبـاره  رفتـم  و  خـوردم  نوافـن  یـک 
کلینیـک مریض‌هـای درمانـگاه را ببینـم، 
کـه یـک مریـض  از بیمارسـتان زنـگ زدنـد 
بیـا  سـریع  داریـم  رحـم  خـارج  حاملگـی 
بیمارسـتان؛ رفتـم و مریـض را دیـدم ولـی 
بـود.   ۲۰۰ نزدیـک  قلبـم  ضربـان  بعـدش 

میمیـرم. دارم  کـردم  احسـاس 
امـا  کـردم  ازدواج  کـه  اسـت  سـال   ۱۳
شـهر  در  انـگار  کـه  اسـت  سـال   ۲ تـازه 
خـودم »کرمـان« هسـتم. همسـرم خیلـی 
کـرد ولـی از زندگـی هیچـی  کمـک  بـه مـن 
نداریـم،  بچـه‌ای  هنـوز  نفهمیدیـم. 
امیـدوارم خـدا بـه مـا بچـه‌ای بدهـد ولـی 
انـگار خدا هم پزشـک‌ها را دوسـت ندارد.
وقـت  هـر  قدیم‌هـا  اسـت  یـادم 
کننـد  نفریـن  را  کسـی  می‌خواسـتند 
می‌گفتنـد »خـدا کنـه پولتو به دکتـر بدی«. 
کـن. مـن  بـه مـن رحـم  تـو حداقـل  خدایـا 
کـه در مـی‌آورم مگـر جـز بـرای  همـان پولـی 
ایـن اسـت کـه مرکـزی داشـته باشـم تا چند 
مریـض بتواننـد درمـان شـوند؟ ایـن پول‌هـا 

نمی‌کنـم. کـه  خـودم  خـرج  را 
»اینترونشـنی«  مرکـز  دارم  دوسـت 
داشـته باشـم تـا بـه مریض‌هـای سـرطانی 
نمی‌کنـد.  کمـک  کـه  دولـت  کنـم.  کمـک 
مـن چـه گناهـی دارم کـه بیمه‌هـا و دولـت 

از  نـه  می‌کننـد  حمایـت  مریض‌هـا  از  نـه 
مریض‌هـا  از  نـدارم  دوسـت  پزشـک‌ها. 
کـه مرکـزم  پـول بگیـرم ولـی مجبـورم چـرا 

می‌شـود. تعطیـل 
کاش  خدایـا بعضـی وقتهـا آرزو می‌کنـم 
میـزدم  فنـر  تـا  دو   . بـودم  فاضلابچـی 
می‌گرفتـم،  پـول  خـرده‌ای  و   ۲ چـاه  تـو 
میرفتـم، بـدون هیچ مسـولیتی. مـا با این 
همـه دم و دسـتگاه و ایـن همه عمری که 
گذاشـتیم سـر ۱۵ هـزار تومـان پول ملحفه 
و وسـایل مصرفـی بایـد بـا مریض‌هـا بحث 
فـودی  فسـت  مـن  کاش  خدایـا  کنیـم. 
بـرای شـادی می‌آمدنـد  داشـتم حداقـل 
کاش مـن مـرد  پیشـم، نـه بـرای مریضـی. 
می‌کـردم.  دیگـر  کار  هـزاران  شـاید  بـودم 
گـر مـرد بـودم، مریض‌هـا بیشـتر  حداقـل ا
اشـعه  نگـران  می‌کردنـد،  اعتمـاد  بهـم 
بچـه‌دار  و  آنژیوگرافـی  انجـام  و  خـوردن 
گـر مـرد بـودم سـربازیم را  ا شـدن نبـودم. 
جـای طرحـم حسـاب می‌کردنـد و همـان 
مرکـز اسـتان هم می‌فرسـتادند. امـا خدایا 
حـق  جـای  می‌دانـم  حـال  همـه  ایـن  بـا 

. نشسـتی
خدایـا قلبم شکسـته بـرای خوبی‌هایی 
بـرای  دیـدم،  کـه  بدی‌هایـی  و  کـردم  کـه 
بـی‌ارزش  بـرای  بدبینـی.  همـه  ایـن 
دانسـتن کار آدم. خدایـا بدی‌هـای مـن را 
گـر کوتاهـی در حـق مریضـی کـردم  نبیـن. ا
من را ببخش، من را به خاطر خوشـحالی 

کـن. کمـک  چنـد تـا مریـض لااقـل 
 خدایـا مملکـت مـا و سیسـتم درمان ما 

را هـم اصالح کن.

دلنوشته‌ای به بهانه‌ی روز پزشک

سال‌های دور از خانه

ت
مناسب
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-لیدا درانی‌زاده-
در شـماره قبـل معنـی فنـگ شـویی 
ایـن  و  ام  داده  توضیـح  شـما  بـرای  را 
بـر  چگونـه  شـویی  فنـگ  علـم  ایـن  کـه 
گـذارد. شـاید  روح و روان مـا تاثیـر مـی 
کـه  باشـد  آمـده  بـرای شـما هـم پیـش 
در  یُمـن  بـد  یـا  یُمـن  خـوش  خانـه‌ای 
امـر  ایـن  کـه  باشـید  داشـته  زندگـی 
شـما  محیـط  بـر  شـویی  فنـگ  تاثیـر 
بـد  یـا  یُمـن  ایـن علـم، خـوش  و  اسـت 
در  کنـد.  مـی  تعییـن  را  بـودن  یُمـن 
تاثیـر  میـزان  خواهـم  مـی  جلسـه  ایـن 
فنـگ شـویی در محیـط زندگـی تـان را 

دهـم. توضیـح 
گـون  پنتا شـهر  دانسـتید  مـی  آیـا 
شـویی  فنـگ  علـم  اسـاس   بـر  آمریـکا 
ایـن  بـه  چـون  اسـت؟  شـده  سـاخته 
مبحـث  بـر  و  هسـتند  گاه  آ علـم 
انرژی‌هـا واقـف مـی باشـند. مـا جهـان 
سـومی هـا نمـی توانیـم مبحـث انـرژی  

کـه خرافـات  کنیـم و تـا زمانـی  را قبـول 
مـا  بـه  گاهـی  آ و  نـور  نگذاریـم؛  کنـار  را 

رسـد. نمـی 
گویـد چیدمـان  کسـی بـه مـا مـی  گـر  ا
در  گـره  یـا  انـرژی  کمبـود  باعـث  غلـط 
زندگـی ام اسـت بـه دلیـل ندانسـتنش 
حـالا  امـا  اسـت  داشـته  کمتـری  تاثیـر 
شـده  گاه  آ انـرژی  و  علـم  برایـن  کـه 
اسـت و تاثیـرش را بـه چشـم مـی بینـد 
ندانسـتن  دلیـل  کنـد.  رعایـت  بایـد 
مثـل ایـن اسـت کـه شـخصی یـک میـخ 
بـردارد وآن را داخـل پریـز بـرق فروکند؛ 
گرفتگی خواهد شـد  مسـلما دچار برق 
و ایـن شـخص دیگـر نمی توانـد بگوید: 
کار  ایـن  بـا  نمی‌دانسـتم  مـن  »چـون 
گرفتـی می‌شـوم پـس نبایـد  دچـار بـرق 
قانـون،  می‌گذاشـت.«  تاثیـر  مـن  روی 
قانـون اسـت و تاثیـر خـودش را دارد و 
ماننـد قتـل عمـد یـا غیـر عمد اسـت که 
زنـدان دارنـد و فقـط در  هـر دو دیـه و 

قتـل عمـد  مجـرم بایـد قصـاص شـود.  
ترسـانده  را خـوب  کـه شـما  امیـدوارم  
باشـم تـا خانـه هایتـان را فنـگ شـویی 
کار  ایـن  چـون  نترسـید  ولـی  کنیـد، 

آسـان اسـت. راحـت و 
مـا فنـگ شـویی خانـه، فنـگ شـویی 
فنـگ  غـذا،  شـویی  فنـگ   ، کار محـل 
شـویی  فنـگ  و  لبـاس  رنـگ  شـویی 
شـغل  شـویی  فنـگ  حتـی  و  مـو  رنـگ 
علـم  ایـن  دانسـتن  بـا  شـما  کـه  داریـم 
دیگـر از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه برای 
شـغل  و  پریـد  نمـی  شـغل  انتخـاب 
پیـدا  راحتـی  بـه  را  خـود  علاقـه  مـورد 
کـه بـا آن بـه درآمـد بـالا هـم  کنیـد  مـی 
علاقـه  بـا  زیـرا  کنیـد  مـی  پیـدا  دسـت 

ایـد. کـرده  انتخـاب  را  خـود  شـغل 
در جلسـه آینـده بـرای شـما توضیـح  
فرهنـگ  در  مـا  کـه  داد  خواهـم 
از علـم فنـگ شـویی  ایرانـی خـود هـم 

می‌کنیـم. اسـتفاده 

خوش یُمن یا بد یُمن بودن!

ان
دم
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-اسما محمودی-
اهـدای خـون بـرای تامیـن نیـاز بیمـاران 
مسـاله  ایـن  اسـت.  کیـد  تا مـورد  همـواره 
یک نیاز همیشـگی اسـت و مشـارکت افراد 
جامعـه در ایـن امر خداپسـندانه می تواند 
شـود.  بسـیاری  افـراد  جـان  نجـات  باعـث 
بیمـاران  ماننـد  خـون  کننـدگان  دریافـت 
سـرطانی، تالاسـمی و هموفیلی در صورت 
دریافـت نکـردن ایـن مـاده حیاتـی ممکـن 
اسـت جـان خـود را از دسـت بدهنـد ایـن 
کارشناسـان  گفتـه  کـه بنـا بـه  در حالیسـت 
یـک واحـد خـون، نجـات بخـش جـان سـه 

نفـر اسـت.
کـه از افـراد دریافـت  بایـد توجـه داشـت 
کننـده خـون، جمعیـت زیـادی را خانـم هـا 
کـه  ایـن در حالیسـت  شـامل مـی شـوند؛ 
پاییـن  بسـیار  مشـارکت  شـاهد  متاسـفانه 

زنـان در زمینـه اهـدای خـون هسـتیم.
خـون  کننـده  دریافـت  زنـان  میـان  از 
بخشـی زیـادی مربـوط به افرادی اسـت که 
سـزارین کـرده انـد. گفته می شـود سـالیانه 
بیـش از ۱۵۰ هـزار مـادر در سراسـر دنیـا بـا 
تزریـق خـون و فـرآورده های خونـی از مرگ 
حتمـی ناشـی از عـوارض بـارداری و زایمـان 

نجـات پیـدا مـی کننـد.
مشارکت کمرنگ زنان در اهدای خون

عنـوان  بـه  زنـان  نقـش  زمینـه  ایـن  در 
نیمـی از جمعیـت کشـور و فرهنـگ سـازان 
جامعـه را  نمـی تـوان نادیده گرفت؛ این در 
گفتـه مصطفـی جمالـی،  کـه بـه  حالیسـت 
ایـران  خـون  انتقـال  سـازمان  مدیرعامـل 
از  کمتـر  ایرانـی  بانـوان  اهـدای خـون  آمـار 
5 درصـد اسـت. البتـه ایـن آمـار در اروپـا 30 
درصـد بـوده و حتـی در برخـی کشـورها بـه 

50 درصـد مـی رسـد.
گفته می شود در همین کشور خودمان 
زنـان در دوران دفـاع مقـدس مشـارکت 50 
درصـدی در امـر اهـدای خـون داشـته انـد 
کمتـر از 5 درصـد و  امـا حـالا ایـن آمـار بـه 
کمتر از حد اسـتاندارد کاهش یافته است. 
ایـن در حالیسـت کـه به گفته »بشـیر حاج 
انتقـال خـون  بیگـی« سـخنگوی سـازمان 
دارای  ایرانـی  بانـوان  از  نفـر  میلیـون   20
شـرایط اهـدای خـون هسـتند. در هنـگام 

دو  خـون  اهـدای  بـرای  افـراد  مراجعـه 
گیـرد؛ اول اینکـه  مسـاله مدنظـر قـرار مـی 
کننـده«  اهدا »فـرد  بـرای  خـون  اهـدای 
ایـن  دوم  نکتـه  و  نکنـد  ایجـاد  مشـکلی 
اسـت که خون برای »فرد دریافت‌ کننده« 

مشـکلی ایجـاد نکنـد.
مـواردی  تنهـا  کارشناسـان  اعالم  طبـق 
کـه مانـع خـون دهی زنان می شـود شـامل 
بـارداری، شـیردهی و سـقط جنیـن اسـت. 
حتـی مصرف قرص ضدبـارداری و قاعدگی 
هـم ممانعتـی بـرای اهـدای خـون بانـوان 
ایجـاد نمـی کنـد. البتـه متقاضیـان اهدای 
کـز اهـدا، ابتـدا توسـط پزشـک  خـون در مرا
خونشـان  هموگلوبیـن  و  شـده  معاینـه 
انـدازه گرفتـه می شـود و چنانچه دچار کم‌ 
خونـی باشـند، از خون دهـی آنها ممانعت 

مـی شـود.
مشـارکت اندک زنـان در اهدای خون به 
دلایـل مختلفـی از جملـه باورهای اشـتباه 
در خصـوص آسـیب دیـدن بـدن، تـرس از 
کـم خونـی، تـرس از سـر سـوزن کیسـه های 
خـون اسـت. تـرس از ابتال بـه بیماری‌هـای 
عفونـی مثـل ایدز و هپاتیـت و ضعف قوای 
اهـدای  از  شـوهران  ممانعـت  جسـمی، 
ذهنیـت  داشـتن  خـود،  همسـران  خـون 
منفـی نسـبت بـه اهـدای خـون در زنـان از 
عوامـل دیگـر میـزان پاییـن اهـدای خـون 

بانـوان اسـت.
اهدای خون مستمر به سلامتی افراد 

کمک می کند
خـون  اهـدای  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
کمـک  افـراد  سالمتی  بـه  اتفاقـا  مسـتمر 
یکسـری  افـراد  ایـن  کـه  چـرا  کنـد  مـی 
خودمراقبتـی را انجـام می دهند تا بتوانند 
کننـد. همچنیـن  خـون سـالم تـری را اهـدا 
مـورد  اهـدا،  هنـگام  در  افـراد  ایـن  خـون 
از  و  گیـرد  مـی  قـرار  پزشـکی  هـای  بررسـی 
سالمت ایـن افـراد اطمینـان حاصـل مـی 

شـود. 
اهدای خون مسـتمر توسـط مادر باعث 
مـی شـود که سـایر اعضـای خانـواده نیز به 
ایـن امـر مبادرت بورزنـد و در واقع فرهنگ 
خانـواده  هـای  مویـرگ  از  خـون  اهـدای 
و در سـرخرگ هـای جامعـه  جـاری شـده 

جریـان مـی یابـد و نجـات بخـش تـن رنجور 
بیمـاران مـی شـود.

امـور  مشـاور  آقاسـی،  زهـرا  گفتـه  بـه  بنـا 
انتقـال خـون،  بانـوان و خانـواده سـازمان 
خانم‌ها در گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال یعنی 
مطابـق آقایان می‌تواننـد خون اهدا کنند.  
یـک خانـم  اینکـه  بـرای  حداقـل وزن لازم 
کیلوگـرم   ۵۰ هـم  کنـد  اهـدا  خـون  بتوانـد 
فیزیولوژیـک  مسـائل  دلیـل  بـه  اسـت. 
کثـر سـالی سـه بـار  خانم‌هـا می‌تواننـد حدا
اهـدای خـون داشـته باشـند کـه ایـن عـدد 

بـرای آقایـان چهـار بـار در سـال اسـت.
گاه سازی بانوان در خصوص نادرستی  آ
باورهای اشتباه در خصوص آسیب دیدن 
بـدن در صورت اهدای خون و روشـن‌گری 
در زمینـه فوایـدی کـه این امر مـی تواند به 
همـراه داشـته باشـد در کنـار هـدف نهایی 
کـه نجـات جـان بیمـاران اسـت، مـی توانـد 
در افزایـش مشـارکت بانـوان در امـر اهدای 
خـون مثمـر ثمـر باشـد. همچنیـن در ایـن 
زمینـه مـی تـوان طـرح هـای تشـویقی هـم 

در نظـر گرفت.
خـون  اهـدای  آمـار  مسـئولان  گفتـه  بـه 
ماننـد  هـا  اسـتان  برخـی  در  بانـوان 
خراسـان‌جنوبی،  خراسان‌شـمالی، 
بالاتـر   لرسـتان  و  سیستان‌وبلوچسـتان 
بایـد  اسـت.  کشـور  هـای  اسـتان  سـایر  از 
امـر چیسـت  ایـن  کـه دلیـل  بررسـی شـود 
تـا از ایـن طریـق بتـوان بـه ترویـج فرهنـگ 
اهـدای خـون در بیـن خانـم هـا در سـایر 

کـرد.  بیشـتری  کمـک  هـا  اسـتان 
فـرد  کـه  کننـد  مـی  توصیـه  کارشناسـان 
اهـدا کننـده خـون عالوه بـر غـذای روزانـه، 
غـذای  یـک  اهـدا،  از  قبـل  سـاعت  دو 
توصیـه  همچنیـن  کنـد.  میـل  مختصـری 
آب  لیـوان  دو  اهـدا  از  قبـل  فـرد  می‌شـود 
بـرای اهـدا  کـه می‌خواهـد  بخـورد و روزی 

نداشـته  شـدید  فعالیـت  کنـد،  مراجعـه 
بنوشـند. بیشـتری  مایعـات  و  باشـد 

کـز اهـدای خـون ۳۰ عـدد قـرص  در مرا
بایـد  کـه  می‌شـود  داده  بانـوان  بـه  آهـن 
روزی  یـا  کننـد  اسـتفاده  عـدد  یـک  روزی 
سـه عـدد طـی ۱۰ روز مصرف کنند تا میزان 
آهنـی کـه بـدن طی اهـدای خون از دسـت 

شـود. جبـران  داده، 
توصیـه می‌شـود افـراد بـرای جـذب بهتـر 
چـای  قبـل،  سـاعت  یـک  از  آهـن  قـرص 
یـا نوشـابه اسـتفاده نکننـد و سـعی  قهـوه 
کننـد آهـن را بـا ترکیبـات حـاوی »ویتامیـن 
بـار  هـر  بـا  چنـد  هـر  کننـد.  مصـرف  ث« 
خـون  سی‌سـی   ۴۵۰ حـدودً  کـه  اهدایـی 
اهـدا می‌شـود، حـدود ۲۲۵ میلی‌گـرم آهـن 
بـدن از دسـت می‌رود کـه بدن خودش آن 

می‌کنـد. جبـران  را 
کنـون انجـام تسـت هموگلوبیـن بـرای  ا
در  خـون  غلظـت  و  خونـی  کـم  بررسـی 
و  خـون  اهـدای  از  پیـش  کننـدگان  اهدا
در اختیـار قـراردادن مکمل‌هـای حـاوی 
کـم خونـی بـه صـورت  آهـن بـرای اصالح 
رایـگان بـه مراجعـان بـرای اهـدای خـون 
انجـام  خـون  انتقـال  کـز  مرا همـه  در 

می‌شـود.
 ۴۵۰ حـدود  اهدایـی  خـون  واحـد  هـر 
درصـد   ۱۰ فقـط  معـادل  و  لیتـر  میلـی 
و  پلاسـما  اسـت.  بـدن  خـون  کل  حجـم 
ظـرف  کت‌هـا،  پلا و  سـفید  گلبول‌هـای 
مـدت چنـد روز بـه طـور طبیعـی توسـط 
جایگزیـن  بـدن  خون‌سـاز  سیسـتم 
آهـن  جـذب  افزایـش  بـا  بـدن  می‌شـوند. 
رفتـه  از دسـت  آهـن  گـوارش،  از دسـتگاه 
را بـه مـرور و در حـدود یـک مـاه جایگزیـن 
قرمـز  گلبول‌هـای  بنابرایـن  کـرد.  خواهـد 
کثـر در سـه تـا چهـار هفتـه در  خـون حدا

می‌شـود. بازسـازی  بـدن 

باورهای اشتباه 
درباره اهدای خون زنان 
را دور بریزید!


